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| گیلکسمت. قازسی 
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آلقالی گرگ بررکهارت ۲ تر جعهی قارع دوه سنضي زاده. - له ان: اخت ان ۱۳۸۰۲ 
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تاریخچه‌ی اين افسانه 





در سال. ۱۸۵۴ در «قصر بل ره هاید پارگ لندن موزه‌یی دایر شد و در آن دو تالار و 
جلو خجان عطیمی را از حالال و شوه شرق قدیم (آشورا در معرض نمایش گلداشتند؛ 
تالار تشریغات و دریار شاهانه: گاوهای بال‌دار با سر انسان با کاشی‌های رنگی پراق: 
گیدگسش :یهلران پیروزمند. آن که از سختی‌ها شادتر می‌شود: در حالی که شیر ی را 
می‌کشد: تصاوبر شکار و جدگد؛ همه از یست فرن پیش؛ از ساطلت, آشور بالیپال| 

ایرت تماشگاه زا اوزستشن هت ی یار ل#قعتجضا صصعا۲ صعاذناش تر تیب داده برد که 
در سال ۱۸۳۹ يب پول ه نها به‌همرآهی مستخدمی. خود را به موصل رسانیده بوذ صه 
سال قبل از تر نیب نمابشگاه قضر بلور لندت, معاوئت وزارت خارجه‌ی انکلیس رایه او 


سیر ظ 5 بو بل , 
لابار در آن وقث سی‌وجهار سال داشت. و در سن جهل و سه سالگی ویر سا بان 
ها عمو هی شد. 


در سارت سال ۱۸۳۹ خوده لایار به محلی می‌زیده که کنستر فون ۸60۵۴۲08 
آن دا لار سا 59#ا ۱۴ ب_نامد: 

+جرم عظیم بدون شکلی که با گپاه و علف پوشیده شده و در هیچ جاپي آثار دست 
انسائپی را نشان نمی دهد ۳ آن جاها: که باران زهستانی دره‌هابی برنده و سسته و بدین 
تر تیب محتوریات آن را اشگار گرده.: 

ادر میان عرب‌ها این افسائه شایم و ده که دز این وبرانه‌ها اشکال عجیب و غر سی از 
ستگاي سباه وود دار د.: 

تپه‌ی نمرود از حیث عظمت و ام نظر او را پپش از هر جای دیگری جلب کرد, چه 

نام مر ود در تورات وجود داسشت: 

او پسران حام کوش و عصرایم و فوط و کنعان # و پسران کوش..* و قوش نمرود 
را آورد او به جثار شدن در جهان شروخ کرد وی در حضور حداوند صپادی جبار بود 


۸ !۲ "فساله‌ی گیلگمش 


از این جهت هی گوبند مثل نمرود صیاد جیار در حضور خداونده و ابتدای سلکت وی 
باپل بود و ارکك و ۱ کدرکله در زمین شنعار از آن مین آشور بیروت رفت» و تینوی و 
رحبوب عیر و کالح را بنا نهاد وریسن در میان نینوی و کالح و آن شهری بزرگ بوده 
(سفر پیدایش: باب دهم:۳- ۱۴) 

چندین سال بعد لاپارٍ توانست دوباره به اد ین محل پباید و به کاوش پردازد. 

پاییز سال ۱۸۴۹ لابار در ساحل مقابل موصل در کو بونجیک بزرگ‌ترین قصر لینوا 
را پیدا کرد. نیوا دوره‌ی جلال و عظمت شود را در سلطنت آشور بائیال دبد. تا آن 
مان شهر کو چکی بود که به‌نام الهه‌ی ائین« ساخته شده بود. و پس از آشور بائیپال در 
نت پسر اوسین -شار -ایشف‌گون برد که هر خشتره( کرا کارس فعهد۳) 
بادشاه ماد این متروپل دئیای قدیم را به تل ا گی تبدیل گرق, تام نینوا در حاظر وی 
بشریث با خونریزی‌ها: ظلم‌ها: وسشت‌ها و غارت‌ها توأم مانده است: بی رحمی سربازان 
غازتگر آشوری حد و حصر نداشت. 

در دو الاری که بعد‌ها لایار کشف کرد؛ به کتابخانه‌یی برخورد. کتابخانه‌یی م رکب 
از سی‌هزار کتاب بر الواح گلی! این کتابخانه را برای آشور بانپال تر تیب داده بودنده 
«برای قرانت شخض او1. 

در این کتابخانه الواحی کشف شدند, که از نظر ادبی ارزش فوق العاده‌بی داشتید, 
بخستینجماسه‌ی بزرگک تاریخ: افسانه‌ی گیلگمتی «پهلوان جلیل وحشتا که دو 
سوم او حدا است و یک سوه او آذعی - در این جابه دست آمد! 

الواح حذ ید را مرد دیگری دنام هر مز درساع به دست آورد؛ که از کلداتیان مور صل 
بوذ و بعد از آن که لایار کاریر سپاسی خود را شروخ کرده جانشین او در حفریات پینوا 
گر ذایل 

قرائت این الواح به و یله ی سر مخ اسمنت 5:0 260۵۳۲9) صورت فرفت» داستان 
گیلگمش و رفبق بیابانی او. انکیدو را دنبال کرد. نانعوشی و مرگد انگیدو را خواند؛ 
ترس گیلگسی از عرش را د ی رابن که گیلگمتن چخونه به‌دئیال اند گی۱ في‌شتاید تا به 
آن‌جا می رسد که گیلگمش ند اوت‌نايشتيم می‌رود. در اين‌جا داستان قطع می‌شود. 
بایست با کاوش فای جدیدی بقیه‌ی الواح کلی را پافت, ووزنامه‌ی دیلی تلگراف برای 
کسی که بقیه‌ی الوا گیلگمش را پیدا کند هزار ۱ گینه« جایزه تعیین کرد؛ 





تار بخعته ۲ 8 


اسهیت به کو نو تجیکك عسافرات گرد و متا در تصادف اعاز آسزی بقیای انواح 
۳ به. اي آوزف- ۳ قفعنه ج . دیگر با هو ۵ با انکلتاث بر د+ که شامل داستاي اوت 
ناپيشتیم دور (نوح پیخمبرا وشرح طوفان بزرگك بود. 


دج 


این کهنه‌ترین حماسه‌ی بشری را به فارسی برگر داند م: چه قدرت ام طبیعی؛ نبروی 
عظیم زندگی» انسان به صورت عتصر از آن نمودار و هویدا است, آثار جدایی انسان از 
الم کل ( ۵۵ کمتر در آن دیده می‌شود. انسال منتزع از طبیعت حق زندگی را از 
عود سلب می‌کند. کوشش‌های قر ی بیستم شایده فسمت بزرگی در آین راه بوده: که 
زمینه‌ی طبیعی زندگی‌بی: که از زبر پای السان کشیده شده بود, دوباره به جای یود 
برگردف 
سعی کر دم بطلب و قالب باهم تطبیق کنند, نا چه حد موف شده‌ام؟ داوری آن با 
خو اننل هر بر است, 
تهران تیر باه ۱۳۳۴۰ 


دکتر د. سلسی راده 


۲ ! افبانه‌ی گیلگیشی 


ای تأسف است که این حماسه واه که در سادگی و عظمت بایست ذر زعره‌ی 
مهم‌ترین آثار ادبی جهانی حساب شود جز اهل فن دیگران کم‌تر می‌شناسند. ارژرش 
داستان گیلگمشی می‌تواند چنان که بایست. تقددیر شود؛ اگر موضوغ تاربخی؛ چنان چه 
نیچه می‌گویده به معتای بنای یادبوه به کار روده یعنی با آزادی کامل تخیل در قالب 
واحدیی ریخته شود: قالب‌ریزی موجود فقط از نظری شاعرانه تهیه شدءهء سعی پر ایس 
برده تا داستان قدیم اصلی با سادگی عناصر بدوی انسانی لمودار شود. هر جا سطور متن 
ی می‌جرد مد ترجمی ملق آ۵ ۱ ار شت 

رای آشتابی با جهان‌بیلی شرق قدیم با نظر به حماسه‌ی گیلکم‌ش به این اثر نو ستنده 

دع سل 
«- ار صرعها احصعمااق صا واه ۳ اه رما 

۹ ۱ ااداعددا ون لمویب عنطم‌مههانم۳ عا پرسطاءاعاان< 0« 

تغییر شدید ازمنه‌ی افعال؛ که تو چه خواننده را فوراً جلب می‌کند: به‌عملا چنان که در 
مرن اصل بوده؛ لگهداشثه شده, 

این داستان برای هبهدی کسالی نوشته شده که پیوسته از بازی‌های کهنه اما خوان تخیل 
لذت می‌برند. تخیلات شاعرانه انسان را از بند رنج میرهانناد. 


اتصضطاعنط معت) 





وجیزه‌ای بر افسانه‌ی گیلکمش بهلوان 





و تمام جهان را یک زبان و یک لشت بود و واقع شد که چون از شرف کوچ 
می گر دند همواره‌بی در زمیی سنمار یافتند و در ان سا پتتیی ‏ گر مین 


سه هزار سنال پیش از آن که مردی به‌نام عیسی بن مریم دورانی تازه در تاریخ خیات 
انسانی پدید آورده در دره‌های دو رود بزرگد دجله و فرات تمدلی بزرگد» چون . 
شاء ر گك‌هایی عطیم: مناطق بز رگ انسان‌نشین قدیم را به یکدیگر ربط داده بود و عتاصر 
زنده‌ای که مپراث بزرگك جامعه‌ی کهن سومری بود: چون عراملی جاندار در بناي 
حیات فرهنگی مللی که چندی بعد عرصه‌دار صحته‌ی تاریخ گردیدنده نقشی پبس 
بات داشت. ۱ 

شعر : فلسقه: ین نجو ع؛ هند سه و تاریخ در دره‌های بار اور این قو رود با حکتت 
بالغه‌ی مردمی که ا کنون از آنان در روزقار ماء جز الواحی جند به‌نشاله‌ی تلاش بز رگ 
آثان باقی نمائده است؛ شگفت و چون میرائی آرجمند از برای آ یندگان به بادگار ماند. 
پیش از آن که تاریخ حقوق انساتی با عتوال «قوانین حمور ابی» دو هزاره قبل از میلاد 
آشنا گردده فردی دو مکی نامه در سه هزاره پیش از میلاد سانی اضلی حفوق و قوانین 
حمورانی را پابه نهاده بود؛ و یش از آن که قرم نهود در بابان‌های ؟ تر ده فلسطین با 
سرئوشت پنجه در افکند و ایوپ با سرود غم‌انگیزش نراژه‌ی حیات انسالی را پسرایده 
ایوبی سومری؛ در دانگیز و جان‌فرساه بهرغم سرتوشت خویش گریسته بود! 

فرهنگ و معط و زیان سومری» با پاری اقوامی که در کمین بازیابی و پذبرش مدئیت 
پین‌التهرین بودنده در تبام ابگنه‌ی کستر دی جهان قدیم اتغار يافت, حدایان. بابل و 
نیئوا و اساطیر دینی آنها؛ در اغلب حالات. همان خدایان و اساطیر سومری است که 





۴ ! افسانه‌ی گیلگمش 


تغبیر شکل يافته است. ارتباط فی‌مابین زبان‌های بابلی و آشوری از بکد‌سوی: و زیان 
سومری از جهت دیگره نظیر ارتباعطی است که بین دو زبال فرانسه وایتالیایی از یکك سو و 
ژنان لانشن از موی دیگر و خو ۵ ذ ار ق. 

ذر ی تکام که تمدن سوم بان بقدر کفایت قدعت پید! گر ده بو ده ابعتی دز ححد ود 

۰ پیت از میلاد) شاعران و دانشمندان ایشان در صدد تدوین تاریخ قدیم قوم خود 

بر مت 

شاعران» داستانی درباره‌ی آفر بنش و بهشت و نخستین طوفان سهمنا گی که در 
نتیجه‌ی کناه کاری بکی از پادشاهان قدیم پدید آمد و آن بهشت را در خود ظرق کرد 

این داستان را بابلیان و عبراتیان گرفتند بعدها به‌صورت پاره‌ای از معتقدات مسیحی 
و اسلامی درآمد. انجام اين امور که جزه دفایق فگری انسان به‌شمار می‌رفت: در 
حطه‌ی قدرت و اتیار کاهنان بود؛ همانان که همه‌ی مسائل خامبه‌ی مملکتی وا به 
سامان می‌سانیدند: نخستین پایه گذاران تاربخ و فلسفه نیز به‌شمار می آیند. کاهتان 
سوم ی که در فن کتاست تخصصر داشتنده علوم سوغر و آکاد را مخصوص به خود 
می‌دانستند و چون ننها به نگهداری و ترجمه‌ی متون قدیم راضی بودند با استفاده از 
آثار گذشته‌ی خود به تنظیم ادعیه و سرودهای مذ‌هپی: داستان‌های حماسیی و افسانه‌ها: 
معالجات سحر آمیز با طبی» طالع‌بینی و اترشناسی و همچنین مسائل رياضي پرداختند؛ 
و از همین رهگدر این معتقدات: در همه‌ی ادیان ملل و امم مختلف نفوذ کرد. 

به این تر تیب نو کف فلم کاعنان سوعمری به پرداستن داستان بد رک آ هیرظن و 
متفر.ضات آن آ از گرد و از آن هیال داستان شگفت انگر گیلکمشی را نیز بر الوا پخته 
نقر گرد ور این همان است که ابنتککه چون ارمخان گران‌فدر و مرده‌ریگی عزیزه به ما 


[ سیاق ۲ 

و 
تا اوایل قرت نوزدهمم.باستان‌شناسان و محفقان فعهاللغه: تحفیق در مبدلیت‌های کمشلده وا 
با اسامی و داستان‌های توراث مورد نظر فرار می‌دادنده و تنها مأخد بزرگ ادپی که در 
کار مطالعه‌ی گذ شته‌ی گهن جهان مورد استفاده قرار می‌گرفت: کناب مقدس: حابه 
اسفار مهعه‌ی شروج و آفرپنش آن بود. ولی حفریات و کشفیانی کدیاستال‌شناسا طی 


وجیزه‌ای بر افسانه‌ی گیلگمشی پیاوان ! ۱۵ 


این سده از خرابه‌های سیبار و نیئوا و ثل العبید به‌عمل آوردند و این حفریات منجر به 
کشف کنابخانه‌ ی بز رگ آشور بائیپال گردید نا گهان همه‌ی آن تصورات کهن را بی‌بتیاد 
نا تا 

جرج اسمیت یکی از دانشمندان انلیسی که هزاران لوح خحرابه‌های نپئوا را در 
موزه‌ی پریتانیا مطالعه کرده است؛ روز سوم دسامبر ۱۸۶۲تطقی در انجمن آثار 
تورانت که در آن زمان تازه تاسیی شدده بو د ابراد گر د.این خطابه: بعد‌ها در کار مطالعه و 
تحقیی متون توراث - حصوصاً جنیه‌های بقایسه و تعبیق آنها و سایر آثار پاستانی - 
زاهنهاي دانشتندان گردید. اسمیت در سخرانی شود اعللام کزد که بر روی بکی از 
الواح کتابخاله‌ی کهن آشور بائپال (پادشاه آشور در قرن هفتم پیش از میلاد) داستار 
طوفانی را خو انده است که شباهت سیاري با ذاستان طو فان اسفر تکورین؛ تورات دارد. 

اعلام این موضوع: شور و هیجالی در محافل علمی برانگیخت و روزنامه‌ي دیلی 
تلگر اف که در لندن انتشار می‌یافت بی‌درنگگ ملغی جهت اعزام یک هیثت باستان- 
شیاس به نها اسحتصیاص داد, 

اسعپت پس از مطالعه‌ی الوا دیگری از کتابخال‌ی آشور بالییال: دریافت که 
داستان طوفان؛ در واقم جزئی از بکك متطرمه‌ی سفصل و طولائی است که بابلیان 
باستانی؛ آن را «محموعه گیلخمش؛ مس ناهیده‌اند. کاشان روز کار که این ختقلم مد زا به 
دوازهه سرود با فصل تقسیم کرده بودند و هر سرود سیصد سطر داشته. هر بکک از ؛ 
سرودها دز کتابخانه‌ ی آشور بانیال به روی لو سیی دا گاله‌ای تقتر شیده بو 3؛ اما ان ۳ 
در این میال حایز اهمیت است آن که نسخی که از مجموعه‌ی گیلگمش در کتابخاله‌ی 
مك خوو ید دست آمده گذشته‌ی گهنی اه ات تار بخ و ادسات و نشوذی که معتو بت 
دبای پچ بر مبالک تحت سافله‌ی آشوری‌ها داسته: در زعانل حمورابی دوران طادابی 
مود را آغاز کرده است, دامتان‌نویسی و علم اساطیر که معمولا با مذهپ سر سنازش 
دارد؛ در زمال وی مورد توجه فرار گرفت, منظومه‌ی معروف خلفته در همین دوره 
تلظیم یافته است. مضو مه‌یی گیلگمتن یز که آپنکد به زیان بابلی زعان حسورابی و زبان 
اقرام فیتی و سرعری و هوری نسخی از آن به‌دست هت کر ۱ فحتافانت 
یغار کوی مید اپن ادعاست: در زمان حمور ابی تلظیم شده و مدون گردیده است. 

شنو ز نمی‌دانيم که ما تزل اصیلی داسعات شطعفت آفر نش از فنداسین دبار است؟ از 
سومر با بایل» از بتی‌اسرالیل با بکث قرم سامی‌نژاد دیکر: تنها آن‌چه حقیفتی بزرگ 





۴ / افساله‌ی کیلکمش 





است این که؛ منظرمه‌ی گیلگمش یکی از زیباترین و کهن‌ترین محصولات فگر بشر در 
تما بخطه‌تی مشرف زمین به شمار عي آیده: و هسم آن است که ماحد احیلی آن هنمه 
اقباله‌های مشابهی می تواند باشد که در نورات و ادیان دیشر آسده است. بهود؛ 
مر دینان: زروانیان. هندی‌ها: فریدی‌هاء و بسباری دیگر از مللی که قدمتی در تاریخ 
داشته‌اند: باتوی از داستان افر نش و طوفان و متفر عات آن تاد کر دیده‌اند. در سال 

۵ لانگدرن «ملیر«.5 فسمتی از مجموعه الواح نیپور را که متعلق به موژه‌ی 
دانف‌گاه بشسپلوانیا بود انتشار داد. این متن به سوعری نو شته شده و در دود ذوهزار 
سال پیش از میلاد نم ؛ یافته بو د, به اعسر لانگدرن این فست منطو مه درباره‌ی بهشت: 
هبوط آدم: و وفان بود؛ و لقصی که در متول‌بین‌التهر ین راجم به جر بان خلقت و هبو ط 
آدم مشاهده می‌شا به این ثر تیت مر تقم فردید. 

"یات تحت الا ری و ناستان‌شداسی به‌دتبال مطالبات دیکتری که رو الواح 
مکنشفه‌ی کتابخانه‌ی آشور پانپال به عسل می آمده نا گهال وجود وفان تاریخی را در 
ات آن جه درالواح سو هر ی و پابل گفته شلاه بو د تشخیص داد. در آنْ هیگام که ور 
نه سال ۱۹۲۶ در خرابه‌های اور 0۲) کاوش می‌کرد؛ در عم زبادی از سطح زمین به 
باه بی زگل رسوبی به ضخامت دو عتر و نیم رسید که بلا به گفته اوه پس از یک فیضان 
عظیم نهر فرات حاصل شده و در ذهن نسل‌های متوالی حاطره‌ی آن به‌نام طوفان بر جای 
اس در زیر این طبقه‌ی رسوبی,» با زمانده‌هاي تمدن پیش از طوفان دیده می‌شود. 
حفر یات کیش «اقاع1 نبز که تحت نظر لابکدون وائلین ۱۷۲۵۱۱/1 انجام می‌شد تابجی 
مشایه آنجه در اور به دست آساه بود داده, دمرگان 2۵۳00۲888] این حادثه را با 
باران‌های سیل آسا و طقبان‌هاپی که در اواخر عهد چهارم زمن‌شناسی ایجاد گردیده 
است؛ معبادفی مداند. 
و 

باه قر ثر یسنان این حوادت؛ در نسلی که تن از گذشت ند رن دوباره گرد تسم آعنلاه و 
ژیسته‌اند: موجد آثار گران‌بهابی گردیده است که تموله‌ی درایت و گسترش خبال و " 
شکفت‌ی اند به‌ی انسانی است. و در هعین ههام است که کاهنان مورخ با استتاد به اس 
روابات: بر آن شدند تآگذشته‌پی چنان طولاتی اختراع کنند که برای بسط و تکامل نمام 
شگفتی های مدئیت سومری کافی باشد. از پیش خود فهرستی برای نام شاهان جع 


وخیزه‌ای بر افسانه‌ی کید‌کمش تشسوان ٩‏ 


گردند و تار بخ سلسله‌هابی را که پیش از عوفان در سومر حکومت کرده‌اند تا ۴۳۲ هزار 
پیش از میلاد عقب راندند و برای دو تین از ابشال .به‌نام تموز 1210۳08 و کیلگمش 
داستان‌های شگفت انگیزی ساجتند و این دو داستان در آینده: آن‌چتان منتشر شد که 
تجوز ناوت بکی از ححك‌ایاي یاجب چاه بابلی + و سبپس به یو رت آدو نیس ۸00۲116 
بوتانیان در آمد؛ و گیلگمشی بعد‌ها قهر مال بز رگد تررين افسانه و منطو مه‌ی بابلی شد, 


چ 1 +4 


از میان آثاری که از اذبیات سومری و بابلی به جای مانده است: چنان که گذشته 
ججامع تر ین و زیباترین آنها داستان گیلگش پهلوان است: دوازده لوح شکسته که در 
کتابسخانه‌ی آشور باتیپال به دست آمده و اکنون در موژه‌ی انکلستان نخهداری میشود 
جالب نرین ار ادبی بین‌النهرین؛ بعنی حماسه‌ی گپلگمش را در بر دارد. این حماسه نیز : 
بانند ابلیاد هومر مجوعهی از داستان‌هاست که پومتی. ی با بکند نکر دازنید و 
تار بخ بعض آنهابه ۳۰۶۶ ال قیل از میللاد می‌رسد, 

از ۶ باره‌ی: گیلگنش در سرزمین زندگانی گیلگمش + او آسمان طوفان؛ مرگك 
گیلکمش و آفای‌کیش, گیل گمش و انکیدو و جهان زبرین: دو تکه‌ی توفات و افساله‌ی 
اقراننکی أآن به تافقییل دو آثار ملل دیگر آ فك و استا. 

قسید: ی بر مر گیل‌کمگن ر.گاو اسان و همچتین مرگ گیلگمتن تساقق, اسنت: 
به‌صو ر احبال؛ بعضی حوادت متتو ۴ و خویا گان حیاسه‌ی لنش که سثتر دریاره‌ی 
اوست. از اصنل و منیم سوهری استه حتی بعض دفایعی که در سماسه‌ی 
سومری گیلگمش شیب بداری از سایر اساطیر و عیاسه‌های سوم ی اقتباعر. شده اس . 

فاوت علیم گیلگمش و دیگر اانههای بابلی؛ مخصیت. و طمم بزرگف انسائی 
اوست, در این داستان؛ گناه و طمع و فقر و احتیاح انسال» چوب لغت‌نامه‌ی بز رگ حیات 
در برایر سس نو شت است. اند افسانه: از نظر ترجه به انسان و شدت تای .در ادیات باماین 
بی‌مانند است. تردید و ایسامانی انسان و عشی به حیات و نلاش بی‌فرجام انسانی که 
تا کامی در سابه‌روشن لبخندهای زعر آلود توفیق در پی اسنهزای اوست: چون موجی 
گرات داستان گیلگمش را فراگرفته است, 


تهر ات ۲۰۱۱۰۲۱۵ حید ‏ سید زره نقل از کتاب عفته. شساره‌ی ۲۱۶ 
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وح ول 


خداوندکار من مه جی رامی دید با هر کسی آشنایی می‌چست 
و توانایی و کار همه را می‌شناخت. هسه جر را درمی‌یافت. از 
درون زندگی و رفتار مردم باخبر بود. 
رازها و فته‌ها را اشکار می‌کرد. دانابی‌هایی به غمق 
ی‌یابان بر او کشف شد. از زمان پیش از طوفان بزر زرگ اگاهی 
می گر فسا: راه درازی به دور دست‌ها رفت. سرگردانی طولانی او 
پر از رها بود و سفر او پر از سخق‌ها. 
هیه‌ی مشفت‌ها را رنجیده با قلم میخی ویسانید. اثار بزرگ 
و مصائب وی بر سنگ سخت نقر شدند. 
باتش پهلوان پهروزمند, فر داگرد اوه روگ حسار می فشد, 
در شمپر ذیواردان. : زد ها « مقدس مانند گوهی بلند بود. یایه‌ی 
بذا حگم و | ستوار است: جنان که کوس از سرب رنه در بناه 
خانه‌بی حلیلی: ک تیتای بای هی ان بل داد انبار گندم تمی 
مین بهناوری را فراگر فته. فصعر شاء با سنگ‌های ای خود در 
زوشی مي درخشد, باسپانان همه‌ی روز را بر دیوارها ایستناده‌اند. 


۲ افسانهی قیلکستی 


#سجنین شب را نکهبانان باس می دارند. 
یک‌سوم گیلگمش ادمی است و دو 7( شمهریان 
با ترس و آفرین در نقش پیکر او می‌نگرند. در زیبایی و قدرت 
هرگز مانند او دیده نشده. او شم را از پناه بهرون می‌رماند. بال او 
را می‌کبرد و با زخم کارد می‌کشد. گاو نر وحشی را با کیان نند و 
زورمند خود شکار مي‌کند. 
۳ سخن و کلام ۱ و قانون است. اراده‌ی شاه فر پسری 
را بیش از فرمان پدر است. 
پسس قنور باه بردی نگ ام بو فیعت عیام رگ کب 
است: يا صیاد است. با جنگی؛ یا نگهیان رمه‌ها: با سر پرست 
سباختان‌هاء با دبیر, پا ان که خادم معبد مقدس است. 
گیلگمش خستگی ندازد, از سخ‌ها شادتر می‌شود. 
زورمندان, بزرگان, دانایان. پم و جوان, 9 و تانوانان 
بابد پرای او کار شنند. جسلال اوررک باپسش. بیش از هسه‌ی 
سر ژمان‌ها و شپر‌ها درخشش کند. 
ینش . معشوفه را نزد حبوب راه نمی‌دهد. دختر مرد تواأنا 
را به پهلوان وی راه نمی‌دهد. ناله‌های انها به درگاه خدایان بزرگ 
خدایان اسان و خداوندان ارروک مقدس, بلند شد: 
«لماه گاو نر وحشی آفرپدید. و شبر پالدار, گیلگمش: سلطان 
ماه از 8 پهرومندتر است. وی همتای خود را غی‌بابد: قدرت او بر 
سر شا پسیار ریاد است. او معش‌قه را نرد وب اه 0 


د ار بهلو ان را به مر د ود راه نی دهد.! 


لوح اول / ۲۳ 


خدای اسمان, انو, تاله‌های ایشان را شنید. آرورو, اطضه‌ی 
3-7 قالب بر داز را ق اش اند؛ 

«تو, ای ارورو به فسراهی مردوگ پهلوان دم و جانوران را 
آفریدی. حال نقثی بساز, که با گیلگمش برابر باشد, موجودی 
فوی مانند آو و معذلک فقط جالور صحرایی لباشد. وقتق که زمان 
او فرامی‌رسد. این نیر‌ومند به اوروگ بياید. باید با گیلگمش رقابت 
کند! پس اوروک ارام خو اهد شید 

جون ارورو این را شنید: در خیال خود سوجودی افریده 
خنان که ای خدای تا هی خواست. دست‌های خود را شست. 
کال به دست قرفنت وبا اب دهان ساذر - خدایی شود آورا بر گر 
انکیدو را سرشت. پهلوای آفر بد با خون و 4 فی‌سیب. خداوند 

اینک وی در آن‌جاست, موی بر تام بدن او ژسته. تتها در 
دشت انستاده, موی سر او مانند گیسوان زنان چین‌خورده و فرو 
ریخنه, از سم او مانند کندم رسته. از سرزسین و مردم آن ی 
فمی‌داند. تن را با پوست جالوران پوشيده. مانند سوموکان» خدای 
کشازارها و کله‌ها وی با غزال‌ها علف مر غزار سی‌خورد, با 
جانوران بزرگ از یک آبشخور اب می‌آشامد. با چین و شکن‌های 
اما رز شور دنت و با می زند. 

صیادی در همان آبشخور تور گسترده بود. انکیدو برابر آن 
مرد می |پستد. ۷ می خواست کله‌ی خود را آب دهد. روز اول: 
روز دوم روز سوم انکیدو با حالت تهدیدآمیزی در کنار ابدان 


۳ ! افساله‌ی گیلکیش 


آیستاده. صیاد او را می‌بیند؛ صورت آو چت‌زده است. با کله‌ی 
خود ‏ آغل بر میگرده: شین می‌شودء مان نت4 
تعره‌پی از غیضی فریاد می‌کشد. درد قلب او را فرا في . هر ده خم | 
که فی ترسبد: آن که دیده بود مانید غول گرهسار بوذا 

ضیاد به اواز بلند با پدر خسود می‌گوید: «پدر. مردی از 
گو هستان قزر آمده شبیه به ق نداه و. قدرت او عظم است. داثا 
در دشت می‌جرخد. با جانوران با شم در کنار اپشخور ما ایستاده, 
هیئت او ترسناگ است. جرئت ی کن نزدیی او بروم. حال- 
تلهپی. که کنده بوده. پر گرده؛ داع‌هایی؛ که کسترده بودم. خراب 
کر ده فیبای حانوران صحرا را از دست مرت گر یدای ن, 

یه پلس خو در بد یا کرت 

یرو به ارروک, نزد گیلگمش)! از قدرت بندناکردنی اپسن 
موجود وحنی بر او دامبتان کن. زن یبای از او خواستار شو. که 
خود را نثار ایشتر اشه‌ی عشق, کرده باشد, و او را با خود بهرون 
بهم! وقق گله به ابشخور رفت, جامه‌ی او را بهرون کن, تا وی از 
تعمت او بپره فهرد. همین که او را ببیند, به او نزدیک می‌شود. از 
ابن دراه تسبت به جائوران بی‌گانه می‌شود. جاتورانی, که در صحرا 
با نها بار آمده.؛ 

صیاد کلام پدر را شنید:و رفت. راه اوروک را پپش گرفت: 
جانب مرواز: هعافت» به درگاه چاذشاه رسید و در پیش اوه 
خاک افعاد: بعد دست خود را بالا پر ده به کیلک تس گفت: 


دار کو هتتان‌های دفر مردی ده بنیه‌ی اف قنوین استی 


لوح اول | ۲۵ 


ماد سیاه آسمای, قدرت او ذر سراسر دشت هظم انبت؛ و اقا 
دز ضحرا می‌بجرخد. باهای او پیوسته با کله در کذاد آپشخور اند. 
رگن ق ات واتتتیا گا. است۱ دام ثی‌خواهد بزدیی او پر وه. 
غی‌گذار د من چال‌نله‌ی خود را بکنم. تور پهن کنم. دام بگسترم. 
جاله‌های مرا پرگرده. جائوران صحرای سرا از دست من 
کر ید انده.۷ 

گیلگمش با او با صیاد. چنین گفت: 

«صیاد من, برو و زن زیبایی از پرستشی فا بیس ایشتر با 
خود ببر نزد او بکشان. وقی با گله به آیشخور امد جامه‌ی زن را 
از تنش بهرون گن: تا وی از نعمت او ره کعرد. هس که آو را 
پبیند, به او نزدیک می‌شود. از این راه نسبت به جانوران بیخانه 
می‌شود, جائورانیی که در صحرا پا اثپا بار آمده.» 

صیاد گفنه‌ی او را شنید و رفت. زن زیبایی از پرستش‌گاه 
ایشتتر برداشت و به راه افتادند."و استر را از کوتاه‌ترین مسافت 
راندند, روز سوم رسیدند و در صحرای معهود قرار گر فتند. حپاد 
و زن ترکیک اپیخور اقابت کردند. یک روزءایک روز دومنسی 
در فان صل ماندند. کله هی امد و از ابعنگور اپ هم اشامید. 
جانوران آنی در نهر می‌جهند و می‌جنبند. انکیدو. زاده‌ی نهرومند 
خدای اسپان, نوز در آن جاست. وی با غزال‌ها علف می‌خورد. با 
جانوران بزرگ با هم اب می‌اشامند. خوشحال و خندان در چین 
و شکن آب‌های نپر دست و پا می‌زند. 

زن مقدس او را دید, ادم بر از قدرت راء شو جود و حشی 


۴ ! افسانه‌ی کی‌کمشن 


راء مرد کوهستانی را. او در صحرا گام می‌زند. اطراف را می‌پاید, 
یکت ام تلو 

«ای زن, خود اوست! کتان سینه‌ی خود را بگشای, کو: 
شادی را غایان کین تا از نعست تو مهره گهرد, همین که تو را ببیند؛ 


یه نو نزدیک می‌شود. اشتیای را در او بیدار کن, او را در دام زنانه 





بیارا او نسبت به جائوران بیگانه می‌شود. جانورانی, که در صحرا 
با او پار آمده. سینه‌ی او سخت بر سپنه تو خواهد آر مید.» 
پس ان زن کتان سینه‌ی خودرا گشود, کوه شادی را نایان 
کرد. تا وی از نعست او سره گبرد. درنگ نکرد. شایل او را 
دریافت. خامه فرو افتاد. او دید و زن را سر زمبن انداخت. زن 
اشنیاق در او بیدار کرد: دام زناندی او. سینه‌ی او سخت بر سینه‌ی 
گنهرف مقدسن و 

انا تنها بودند. شش روز و هفت شب الکیدو با آن زن بود و 
در عشق با هم یکی بودند. 

انگیدو سبراب از نعمت زیبایی او چهره‌ی خود را بلند گرد و 
گر داگرد دشت نظری انداشت. جانوران زا سی‌جست. ظمین نه 
جشمم غرال‌ها به او می‌افتد, با جست و خیز می‌گریزند. جانوران 
صحرا از او عی رمند. 

حعرت انگیدو را فرا گر فت. بی‌حر کت ایستتاد, ۳7 او را 
پسته‌اند. به جانب زن برمی‌گردد و پیش پای او می‌نشیند. نظر در 
تم او می‌دوزد و جنان که او می‌خوید, گوش‌های و یی هی نو دد: 

بانگیدو و زیبابی. تو, مانند خدایی هستق. جرا عی‌خواهی 





با جانوران وحشی در هرا بتازی؟ با من به اوروک بیا, به شیر 
دپوار دار. به پرستش‌گاه مقدس پیاء به مثزل آنو و ایشترا نزدیک 
قضهر درخشانی بیا؛ که کیلش پهلوآن کامل: در اد سنا مزل دار د. 
زوزمند نانند کار تر وحشیی در نهایت قدرت فر ماترواپی می‌کند؛ 
همتای او را در میان مر دم خوآهی یافت:» 

وق جنان می گفت و او از شنیدن َنْ لدت می‌بر د. انگیدو به 
کنوزک اپشتر می‌گوید؛ 

دزن می بر خعرا مرا به مغزل مقدس انو و ابشتر بهر؛ ارجا که 
گیلگمش, پهلوان کامل, به‌سر می‌برد. در آن‌جاه که او فرماتروایی 


۸ / السانه‌ی گیلگمش 


عی‌کند: ان کاو نر وحشی؛ نهر‌ومند در میان هر دع| می خو اشم. او را 
به جنگ طلب کنر. با اواز پلند می‌خواهم. آن نیررومند را بخوائم, 
در میأن اوروک قر یاد بکشم من خودم ژورمندتر از شمهام. این 
چلین وارد می‌شوم و سر‌نوشت را برمی‌گرداع؛ من در دشت 
زاددام: قوت در قعر اعضای من است! با جشم های خود باید 
بییی: حه می کی ! حکر نه خواهد شد. من می دا 

زن و انکیدو به شهر می‌روند و از دروازه کام‌زنان می‌گذ رند. 
فرش‌های رنگارنگ در کوچه‌ها گسترده, مردم با جامه‌های سفید 
وانوار شرد سر مسی گر دند. چنگ‌ها از دور می‌نوازند آواز 
ی‌لبک‌ها به موش می‌رسد, شب مانند روز جشن برپاست. دختران 
خوش‌اند ام مین ر ققیلد و مي تذرئد: در صالی که نعمت بررفی در 
قعر اندام انپاست. با هلهله و غریو, پهلوانان خود را از حرم بیرون 

زن مقدس پیشاییش به سوی معبد ایشعر قذدم بررمی‌دارد. از 
نبار مقدس جامه‌ی بزمی می‌گيرد. با جامه‌ی حلل انکیدو را 
تزبین می‌کند. با نان و شراب از حراب اخه‌ی معبد وی را تقویت 
مبی‌کند. زن پارسایی: پیشگوبی: نزدبک می‌شود و با وی جنین 
هی گو ید 


«انکیدی پاشد که خدایان بزرگ تو را زندگی دراز خشندا! 





نشان بدهم؛ تو, باید در آو بنگری و در چهره‌ی وی ناه کنی: 
چم او عثل افتات نمی درشتند. با عضنلای از اهر قاست بلند از 


لوح اول / ۲٩۹‏ 


الا گشیده. پیکر او قدرت‌های فزونی را در بند دارد. وی نه شب 
لخست‌سین ذار ده له روز. مانند ادد, دای رعند و بر هیوست 
مب آورد. مش تلآ افحاتب: ِ را دوست می دارد! اساء خدای 
ژرفاهاء او را دانا سی‌سازد. سه‌فانگی خدایاله او را بادشاه 
برگزیده» و خرد او را تبز کرده. پیش از آن که تو از کوهستان فرو 
ایی: و از دشت نودار شوی, گیلگمش در خیال تو را دیده بود. در 
اوروک وی را تصویر خوایی شایان شد. برخاست؛+ خواپ را 
حگایت کرد و با مادر نون ففت: امادر: دیشب خواب عجیی 
دیدم؛ ستاره‌ها در آسهان پودنده سیس ستاره‌ها عتل جنگ‌جویان 
درخشنده‌یی بر من ریختند. همه‌ی این مپاه مانند یک مرد جنگی 
بود. من می‌کوشیدم او را از زمین بکنم, اما سنگین‌تر از آن بود که 
بو اع. ی می‌کو شید م او را از زمس پلند کر اس ی لو انستر او را 
مجنبانم. نفوس اوروک در آن‌جا ایستاده بودند و این صحنه را 
می د پدتا. مر دم در پرایز او سم مپی‌شدند و باهای او را می‌بو سیدند. 
نو او را به فرزندی پدیرفتی و به برادری در کنار من نهادی.؛ 

ریشات. خانون ماد تعبهر خواب می‌کند. با سس با سلضان 
شیر : جچنان خطاب کرد! 

این که تو ستاره‌هایی در اسان دیدق, این که سیاه الو هه 
مانند یگ مرد دی بر تو فرو رخنند و لو می‌خواستی, او را پلید 
کنی. سنگین‌تر از آن بود. که بتوانی. س می‌کوشیدی, تکانش بدهی 
و نمی توانستی و خود را پر او صی‌فشردی؛, جلنان که بر زنی 
بفشاری و او را به پای من انداخشی, من او را پسر خود خواندم: 


۰ !۲ افسانهی کیلخمش 


تعبریر ان چنین است: زورمندی خواهد امد که قدرت او برابر یک 
سپاه جنهی است. تو را به پکار طلب می‌کند. به کشتی, دست نو 
بالای دست اوست. به پای من خواهد افتاد, من او را به فرژندی 
می‌پد برم, آو برادر ثو خواهد شد. او در معرکه رفیق تو و دوست 
تو و اشد بو ۱.۵ 

انکیدو. ببین, این است خواب و تعبهر‌خوایی, که خاتون مادر 
کروه اه 

زن پارساء زن بیش 
جلیل ایشعر بیرون شد. 





و. جنون می‌گفت, و انکیدو از خسانه‌ی 


انکیدو از آستانه‌ی معید رد می‌شود و در خیابان گام هس مهف 
جعیت: همین که مرد دشستی را می‌بینند. حیرت زده می‌شوند. 
جشه یی عظم او از همه‌ی بزرگان شپر می‌گذرد. موی سر و ریش 
او زا هر کز نه‌یده‌اند. «بهلوان از که هساد و » یه لو ات اه 
پهلوانان اوروک را به خانه‌ی مقدس بسته عردان در برابر او صف 
آراسنه‌اند, هه گ د امده‌اند. آما نگاه مدید ایند او قبه را طر یزان 
می‌کند. خلق در پیش افز بت اجان ام می شو ند خود را به 
بای آو می‌اندازند, و مانند کودکی از او می‌ترسند. 

کیلطهشن زا در معید مانند خدایی جامه‌ی خواب کسترده‌انده 
تا پادشاه با ایشغر, اهه‌ی بارور عشق, مخسبد. گیلگمش از قصر 
خود می‌اید و پیش می‌آید. انیدو بر درگاه بلند.معبد ایستاده و 
می‌گذار د. که گیلگمش داخل شود. مائند دو کشت ی گر در درواژه‌ی 
خانه‌ی مقدس به هم گلاویز می‌شوند. نیرد آنها در خیابان ادامه 
می‌يابد. انکید و مانند سیاهی پر شبان سرزمین افتاده. این یکی اورا 
هثل زفی می‌فشرد و می‌چرخاند. نا خود بر او می‌افند. او را بلند 
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۲ ۲ افساله‌ی کیلکهش 





می‌کند و پیش پای مادر می‌اندازد. مر دم پا حرست و حبرت فدرت 
گیلخمش ر می‌نگر ند. 

انکیدو با خشم ناگزیر فرباد می‌کشد. سوی سم بزرگ او 
بر یشان از هم باشیده است., او از دشت ۳۳۳ یرای همین تیغ 
و مفراخن نمی شداخت. انکیدو بلند می‌شود., نگاهی به رقیب 
مي افکند. سر اي ۳ سار ۵ هی سوه 3 سای او کر فته هس رش 3 
قوس طا نا کفل‌های بل فر و هي افنند: ان چشم او را پر می‌کند. 


لوح دوم | ۳۳ 


و بشات؛ خاتون مادر, دست‌های ری ۳ مبی کر د: 

«نوء فر‌ژند منی. من امروز تو را زاده‌ام. من مادر و ام, و این 
انکیدو دهان باز گرد و با خاتون ریشات جنین می‌گوید: 
مآذر, هی زر نهر د برادر حو بشن ۳ بافح .۲ 


گیلکمش با او می‌گوید: 


لو بو سیب هچ ۱ حال دوشادوشی فین جدت 
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برای حراست سدرهای جنگل دور خدایان, اثلیل. خداوند خاک و 
سرزمین‌هاء نگهبانی گذاشته بود: خومیاباء تا مردم را برماند: آواز او 
شبیه به نعره‌ی طوفان است. درخت‌ها با دم او می خر وشند؛ از 
نفس او بانگ مرگ برمی‌خيزد. هر که آن جا می‌رود, به کوهستان 
سدر از نگهبان خشم الود چنگل می‌ترسد. ضر که به جنگل 
مقدس نزدیک می‌شود. سراسر پیگر او می‌لرزد. 

گیلگمش با انکیدو گفت: 

اخومبابا, نگهبان جنگل سدر, نسبت‌به شمّش, خدای آفتاب 
ارواح و مردم. گناه‌ها می‌کند. چون پاس سدرهای مقدس به او 
سپرده شده, حد خود را فی‌شناسد. از جنگل بهرون می‌آید. نا 
مردم را پرماند. مائند طوفان نعره‌کش درخت‌ها رابه خروش 


»۳۳ اقسانهی تیلکعش 


می‌اندازد. هر که به جنکل تزدیک می‌شود, ی کتد, هنم اک 
زورمندی باشد, دست او به زمین مي‌آفکند. دل من می‌خواهد., این 
موجود وخهتناک را تقلوب کن. ای زفیق: ما قمی‌خواهیم: ذر 
اوروک بياسايم, غی‌خواهجم, در پرستش‌گاه ايشتر فرزند بسازیم. 
با می‌خواهر, در جستجوی خاطرات و گرده‌های پهلوانی برون 
بروعم. من باز با نو په دشت می نازم./ 

انکیدو با دوست خود, با گیلگمش, جنین می‌گوید: 

«خومبابا بایست, وحشت افزا باشد. ان که به سوی او 
هی و۰۴ لس می کوبی: خومباباقدرت عظیمی دارد. و سا بایسی 
رال و با او جنگ | 

گیلخمش با وی. با انکیدو: می‌کوید؛ 

«ای رفیق ما با هم به‌طرف سدرهای مقدس می‌رونم. با هم 
پا خومپابا می‌جنگمم و دشمن خدایان و مردم را با هم می‌کشم !» 


لوح سعوم 


انکید واید تالار درخشان شاه مس شود. قلیه او فشرده است» 
مانند مرغان آسیان می‌طید. اشتیاق دشت و جانوران صحرا در 
ارست. په آواز بلند درد خود را می گو بد: و درنگ می‌کند. دوباره 
از شتر به حانب صح ای و حشی مي شتا بد, 

گیلگمش پریشان است. دوست او زفته. گیلگمش برمی‌خیزد, 
بتنانور دگان قرع | جع من گتا.. دبست خویشن را بالا می برد.و با 
آزادگان می‌گوید: 

سس بشنوید, ای مردان, و به من نگاه کنید! من غم انکید و ر 
می خورم؛ من برای انکیدو می‌گرم. مانند زن شیون‌گری یه آواز 
پلند عزا فریاد می‌کشم. تبرزین پهلوی من, کرز دست من, عشیر 
کمربند من. روش چشم, این بعامه‌ی پزعمی: که قدرت سرشار مر| 
احاظطه شگ‌ده, به جه درد من می‌خورند!ژ دیوی پلند شده و قسصه 
شادی‌ها را تلخ گر ده انگیدو رفت رفیق من به‌رون انیت داد میان 
جانوران صحرا. بر ژن مقدسی که او را به این‌جا فریفته بود. نفربن 
می‌فرستد و به درگاه شمش خضدای افشتاب: اشتعاقه سی‌کند. از 


۳۲( اطسباتدی کیلگمشی 


پایسبت؛ پر فرش‌های رنگارنگ بیارمد» در قصری ست جب مین 
مفزل کند, پزرگان زمین بایست. پاهای او زا بپوسند. هی مردم 
در خدست او باشند. همه‌ی خلق را به عزای او وادار می کنو . مر دم 
بیده جامه‌ی تسوگواری بیوشند: پاره‌پارم, گرد گرفته. من پیوست 


شمر پوشیده: به صحرا می نازم, در دشت. در جستجوی او 


وه زا-4 


انگیدو دست خود را بالا پرده» نپا در وسط دشت ایستاده. به 
صیاد نفرین می‌کند, به مش استفائه می‌کند و می‌گوید: 

«ای تٌش, عمل تنگین صیاد را دیوان کن! دارایی او را هیچ 
کن. فقدرت مردی را از او پستان! باشد, که دی‌ها عذابشی یدهند. 
باشد, که مارها پیشا پیش قدم‌های وحشتناک او برویندا» 

وی ضیاد را اپن جنین نفرین هي کند 4 کلام او از قلپ بر 





یرون می راود. سپس بداجا کشیده می‌شود, که زن شبوا را نفرین 
کل 

«ژن: می‌خوآهم سرنوشت تو را تعیین ۳ باشد, که 
روزهای عمر نو ام نشوند, نفرین‌های من بر فراز سر تو عانند! 
کوچه منزل تو باشد, و تو در کنج دیوارها خانه کنی. پاهای تو 
هميشه خسته و ریش پاشتد. گذاهاء مانده‌ها: مردم رانده بر رخ تو 
سیی بنواژند. - اینک من گرسنگی می‌خورم و تا [ 
می‌دهد. چرا که اشتیاق را در من بیدار کردی. سن شي خواستم 
بدا - و پا جانوران پیگانه گشتم. چرا که تو مرا از صحرای 





لوح سوم ۳۲۰۱ 


حودم به شپری بردی, از این رو باید: نقر بر شاه باشی ا؛ا 

آواز دهان او را هش, خدای سوزان افتاب بیمر وز؛ شنید: 

«انکیدو, پلنگ دشت! از چه زن مقدس را نفرین می‌کنی؟ او 
تو را از سفره‌ی خدایی خورش داد, جنان که فقط به خدایاه 
مپی‌دهند, او تو را شراب داد. برای نوشیدن؛ حنان که فقط به شاه 
می‌دهند. او تو را جامه‌ی بزم,داد و کمربند. او گپلگمش ازاده را 
دوست تز مباخت. کیلکسش زرف دوست وراستا او نو زا پر 
فرش‌های ودگارنگ هی ز 
خانه‌ی مشعشع» مفزل کتی. پاهای ثو را بزرقان سرزشین 
می‌بو سند. او همه‌ی مردان را به خدمت تو می‌گیارد. در اوروگ در 
شهر, مر ده عزای: تو را د فته‌اند. جاندهای بازه‌باره: گرد گرفتا پر 
تن کر ده‌اند. گیلکیشی بوست شهر به دوش مي‌اندازد و بسا قح | 
مي‌شبتاید: او به دشت می‌شتاید. او به‌دشت می‌ایده تا تو را کر ید.ه 

انکیدو گفته‌ی خدای نمرومند شمش را می‌شنید. در برابر 
خداوندگار قلب او ارام می‌شد. 





باند. نو پانسی, در ات جب او دز 


ابری از غبار از دور می‌درخشید. هش با نور سفید آن را 
ون مي‌کند. کیل؟ سس می‌اید. سوست شم او سبانند رز پسرق 
سی‌زند, انکید و پا رفیق خود به شهپر برمی گر دد. 


دردهای تاژهسی قلب انخیدو ۴۳ ۳ ی که رند. ان چه آو و 


ازار فپی د لد ؛ ام دوست حو د می و بد؛ 
«خو اب‌های سحخپی ؛ ای فیق قی » دز شب قد شحه هی 3ب 


1 


۸ ! افسائه‌ی گیلکیش, 


اسمان نعره می‌کشید. زمین در جوا می‌لرزید. من تنها به جنگ 
تمرومندی می‌روم. چهره‌ی او مثل شب تمره بود. چشم او خبره 
یرون می‌تافت. او مانلد سک پیابانی به نظر زشت می‌رسید, که 
دندان‌های خود را به هم بساید. مانند کرگسی بال‌های بسزرگ و 
حنگال داشت. مرا حکم فرفت و در مغاکی انداخت و مرا در 
رُرفای وحشتناکی غرق کرد. با سنکینی کوه بر من افتاد. بارٍ تن 
من مانند صخره‌ی حجیمی به من می‌فود. او هپئت مرا دگر کون 
ساخت و بازوهای مرا مثل بال پرندگان کرد. 
"حال بهپایین پزواز کن پایمنتره در مازلگاه تاریکی, « 
آن‌جا که ایرکالا مین‌نشیند. در آن خاله‌بی غرو ری که از ان؛ 
کسانی. که وارد بدان می‌شوند» ببرون شی‌ایند. در رای 
سرازیر شوء که هرگز از آن برفی‌گردند. در راهی, که جاده 
آن به چپ می‌پیچد. نه به راست! خورش آن غبار زسین 
است و غذای آن خاک رس, و مثل خفاش‌ها و بوم‌ها با بال 
و پر پوشیده‌اند. روش نی‌بینند و در تاریکی به‌س می‌برند. 
در سوراخی در قعر زمین فرو رفتم, کلاه پادشاهی را در آن‌جا از 
س‌ها رنوده‌اند؛ اتهاء که از روزهای پیش از زسان بر نخت 
می‌نشستند و بر سر زمن‌ها فرمانروایی می کر دند, خم ذشته‌اند. در 
خانه‌ی تاریگی, که من در ان وارد شدم, پباکان و پیغماران و 
جادوگران در آن‌جا به سر می‌برند. عزیزان خدایان بزرگ در 
آن‌جا به سر هی بر نل. ارشکیگال ملکه‌ی خاک و زير خاک در آن‌جا 


به سر می‌برد. در پرابر او دبع زمین زانو زده, با درفش نام‌هایی در 


‌ِ" 
تل می‌فشرد و برای او می‌خواند. او سر خود را بلند کرد و بر 
من نظر ی ات ات 

این یکی را نز پر این بنویس! 

کیلکمش با او با ۳1 ی و بل 

(ادشنه‌ی خود را به من ده و او را نثار روح خبیت مرگ 7 
هن ائینه‌ی درخشانی را هم روی ان می‌دهم, تا وی را برماند. فردا 
می خو اه و آون اور شلر افت‌بار: او و کی: فر بای کنجرن تا تسار جن 
هفت‌خانه را دور کند.) 
3 ۱ ض ۱ ان ۳ 
بلند معبد را کشود؛ گرسی‌پی از خوب الاها گر بهرون برد. اتکی در 
زوغن بر گر ده در ان‌جا فرار داد تا هدای افعاب ابا را پلیشتد: 





1 ت- ون 


نت 
2۳ 


ت 1 نب ۱ 
"«آ "#۷ ۳ 1 
ام س__ 91 ث_ 





لوح چهارم 


و امش دای افتاب, با کنلگمش جنن گفت: ((با دوست ضود 
برخبز, نا با خومیابا بجنگی! او را نگهبان جنگل سدر کرده‌اند؛ از 
جنگل سدر سربالا به کوه خدایان می‌رود. خومیابا نسیت به من 
گناه‌ها کرده. از این جهت بروید و او را یکشید!» 

کیش سس خداوند راشیو ۱ مر سوت تس 
انکیدو وارد تالار شد. و گیلگمش دهان باز کرد و گفت: 

اما فیق تیاتوی تا با خو میابا یشک شما + هبه‌ی سلت 
مر باشیدا» سا طوردهتربن آزادگان قر قاس و کفت: 

شش ظميشه دوست خود را در یناه داشت؛ کمن حلیل 
را. دست مایت‌کننده‌ی او از شو دور تیست, نگهبان دشخوی 
ختا زر دز رتناک است: قمک: که آغاز نهد را ید کر احتلاء 
گرده. دوست تو را به تو برگردانید. باشد. که همراه تو را تندرست 
نگهدارد! او دوش به دوش نو ایستاده و از جان تو نگهداری 
می‌کند, ای شاه! نو, ای شپان ما, تو بناه مایی, در برابر دشعن!/ 

آنها حل یسم را ترک گفتند, و گیلخمش به انکیدو گشفت: 

«آینگ می خواظم: به ععبد الگاماخ روم و نزد راهبه‌ی 





۲ ! فسانه‌ی لبلگمش 


مقدسن: یگذار: نزد ریشات برو.ع, نزد خاتون مادرا او روشن‌بي 
است و از سر‌نوشت اینده باخس؛ تا قدم‌های ما را تمرک کند و 
س‌نوشت ما را به دنت زورمند خدای افتاب بسم د:۷ 

به معبد الکاماخ می‌روند و راهبه‌ی مقدس, مادر شاه: ر 


و سطنان پسر را شنید و گفت: 


«تا تیش بر ثو تفقد کناد!؛ 

سیس به انبار جامه‌های جشن زفت. 

با زیورهای مقدس دوباره نز سب بوشیده در لپاسش سفید, 
سیر هایی ژرین روی سینه. ناره‌یی روی سر و در دست پیاله یی ۳4 
از ان فاقست: آنید بر ژفن باشید: از پر و یی بای رفن ۵ ان 
بلندی, در زیر آسیان باز, بوی بخور برخاست, گندم نذر پاشید و 
دست را به. جانب عمش فراز کر د؛ 

«از جه کیلخمش: پسمر مراء دلی داده‌یی, که آدنگ اه را 
ندارد؛ باز تو او را برانگیختی. جه می‌خواشد. راه دوری, که به 
جایگاه خومبابا می‌کشد: برود. نمردی, که هلوز نمی‌شناسد باید, 
بجنگد. راهی که هنوز فی‌شناسد. باید. طی کند. از روزی؛ که 
من روده تا روزن: که پم و ددز با ای به سل تفن مرستدقا 
خو مباپا: ان ژورمند را در طم بشکند: و از کناه و انتقام بگیرد. ۳ 
وخشت این سرزمين را براندازد: - هر روز اگر تو, ای شمش آیاء 
معشوقه‌ی خود راء طلب کنی, باشد. که وی از تو روی گردائد! تا 
سک مان نی -رابه باد گیلکمی وا دار مان که او اهر 
پستر عشق راه ندهد, باید, دل تو بیدار باشد و به او بیندیشد. تا او 


توح چهارم | ۲۳ 


نزن ستنت پر ان قق ۶ 

وی از اين راه از همسسر خدا پاری می‌طلبد. بخور جون ابسر 
کبودی به اسمان بر می‌خاست. او پایین امد انکیدو را فرا خواند و 
طفت: 

«انکیدو ای زورمند. تو شادی و تسلی من هستی. گیلهمش را 
برای من حفظ کن: پسر مراء و مش پلند را قربانی بهر!» 


هر دو به راه افتادند و در جهت شمال رفتند. دورادور کوه جهان را 
می‌د بدند, مفزل‌گاه خدایان را, راه از جنکل سدر پداعجا می‌کشید. 
هبین که سیاهی جنگل را دیدند, جادرها را گذاشتند. تنبا به 
جایگاه خدایان نزدیک شدند. 

از دور پاسپان خرمبابا را بر دروازه‌ی آن‌جا مسبی پا بید ند. 
دروازه شش‌بار دوازده ارش بلند است. دوبار دوازده ارش پهنای 
اوست. حفیانه به او تزدیگ می‌شوند. اوء هفت بالاپوش جاودانه ی 
خود را تپوشبده بود. فقط یکی را بر تن داشت, آن شش دیگر را 
برداشته بود. اینک آنها را می‌ببند. مانند گاو نر وحشی تنوره‌ی 
حشمم می‌کشد. به‌سوی آنها می‌رود و با صدای وحشتناکی نعره 
هي ز ند : 

نز یک شوید» تا شا را برای ظعند پیش کر کس‌ها بریزع! , 

اما ثمّش: خدای آفتاب. نگهدار پهلوانان بود. جادوی 
بالاپوش را باطل کرد. ‌ئیپ, خدای جنکجویان, دست‌های انا 
را قوث داد, و آنها غول را از پای درآوردند, پاسپان خومیاپا را 

انگیدو دهان خود را باز می‌کند و با گیلگمش جنین می‌گوید: 





ا اسان تیلکمتی 


«رفیق عزیز» دیگر نی خوآه جر در جنگل: در تاریکی 
9 بر وگن ۳ اعشای فرن فلج شد شد ه اند گویی دست امن 

گیلگمش به او, به انکیدو می‌گو ید: 

«ضعیف نباش, نرسو و ی‌غبرت نباش, رفبق مسن! باید, 
فراتر برویم و با خومبابا روبرو شوعم. مگر ما پاسپان او را نگشتم؟ 
مگر هر دو ما اهل پیکار نیستم؟ برخیز, تا په کوه خدایان برویم! 
توکل به شمش کن, - دبگر نخواهی ترسید! فلج.دست تو زایل 
می‌شود. خود را جمم کن و از ضعف بعرون بیا! بیاء سا عسیی ار 3 ره 
هی خو شیم : شی اد شم جنگ کنم. دواست ما دای افتاب است و 
ما را به جنگ می‌کشاند. مرگ را فراموش کن! س دیگر ترس 
وجود و اهد داشت. در ر جنگل یبای تا آن زور مند از کمین و د 
به ما یلد نکند. خدایی. که تو را در این نیردی که از ان گذشنج؛ 
نکه داشت. باشده؛ که مراه مرا در یناه بکهرد! سرزمی‌های این 
خاگ نام ما را خوآهند سنود./ 

هر دو به راه افتادند و به جنگل سدر رسیدند. سخنان آها 
خاموش بوذ و خود ایستاده بو دند, 








خاموش در آن‌جا ایستاده بودند و جنگل را می‌نگریستند؛ سدرها 
را می‌بینند, با نحبر بلشدی درخت‌ها را قاشا می‌کنند. به جنگل نظر 
می‌دوزند, به راه دوری» که در آن بر پف 8‏ یل ۵! ان‌جاست جاد‌ی 
عر بضیی, که خومبابا با غرور و با گام‌های کوبنده در آن قدم می‌زند. 
راه‌های پهن و باربکی تعبیه شده‌اند. ,سرزهای زیبایی درست 
کرده‌اند. کوه سدر را می‌بینند, مغزل خدایان راء و بر فراز ببلندی 
معبدٍ مقدس ایرفی‌فی را. در برایر معبد سدرها در البوه پر شکوهی 
فر ار کر قتفان. سیایه‌ن. دوغت‌ها مطبو وتان ایس درس 
سدر پر از شادی است. در بای آن بونه‌ی خار رسته, و گیاه‌های 
سبزٍ نیره‌فام با خزه پوشیده شده. دارپیچ‌ها و گل‌های بویا زیر 
سدر روی هم ریخته‌اند و جنکل کوتاه کشیی ساخته‌اند. 

یک ساعت دوتابی فراثر رفتند. و یک ساعت دوم و سومی. 
گردشن بر زاست مي‌ شد: سر بالا بی راه کوه خدایان تندتر می‌شد. 
از خومباپا ه چبزی می‌دیدند و نه سی‌شنیدند. شب روی جتکل 
فرو ریخ ستاره‌ها نمودار شدند. و آنها دراز کشیدند, تا بخسبند. 





۴ / افسانه‌ی یلکش 
انکیده دهان باز گر ده با کیلگمشن گفت: 
بکذا ار بای ی‌های و اب بنگر به! 
بل‌تمشی نیمه یل سب پر خاست» انگیدو را پیدار گرد خواب 





خود را داستان عود: 

«من نقض خوایی دیدم؛ رفیق, و خوابی, که دیدم, ببراستی 
اتعتعتا کب بو 2 , نا نش دو لد پرایتز قلهی کیو ه اشبتانه بو ۴.۵ 
صخره‌ی پپش‌آمده‌پی با طنین برق فرو غلطید: یک نفر خرد شد. 
ما مثل مکس‌های ریز صحزا کنار گر یختیم. .سپس در راهی واقم 
شد.بم, که به اوروک می‌رود.» 

انگیده دهان باز گرد و گفت: 

«گیل‌کمشن. خوای: که تو دیدی» خمر است. خوایی» که تو 
ییبی اسست یی[ ن خواب نیک است ت. این که کوه را 
دیدی, که فرو می‌افتد. شخص سومی را خرد می‌کند, یعنی: ما به 

سی ساعت فراثر رفتند, سی ساعت ی دنل در برابر خدای 
افتاب جال‌یی کندند و دست‌های و ۵ ۲ سوق مش فراز گر دند. 
گیلگمش بالا رفت و بر فراز پشته‌یی, که از خاک حال انباشته بود؛ 
قرار گرفت. گندم در جال بایید و گفت: 

«کوه, تفش خوایی بیار! 

کلگنش وا خو اب نایان کن رای عقفی بلندا۲ 

باد سر دی از ای وتان ین دشت: طوفان ترستافی از 





لوح پنجيم | ۴۷ 


آن‌جا رد می‌شد, گیلگمش به رفیق خود گفت, دراز بکشد و خود 
نیز پر زمین افتاد؛ در براپر طوفان خم شد, جنان که باد با گندم 
صحرا می‌کند. وی به‌زائو درآمد و سر خسته را بر رفیق خود نکیه 
داد. چنان که پر سر مردم می‌ریزد. خواپ با سنکییی تام بررگیلگمش 
افتاد. نیمه‌ی شب خواب او بربد. برخاست و با رفیق خود گشت؛ 

«رفیق, مرا خواندی؟ پس من از کجا بیدارم؟ مرا تکان 
ندادی! پس جرا وحشت‌زده‌ام؟ خدایی از اين‌جا نخذشته؟ جرا تن 
من چنین فلج شده؟ رفیق من. دوپاره خوایی دیدم, و خوایی که 
دیدم وحشتناک بود: آسهان تفر ۵ هی کشید: زسین جواب او را 
می‌غرید. بر روشن شد. اتشی زبائه کشید. مرگ می‌بارید. روشنی 
تیست شد. آتش خاموش شده آن‌چه برق زده بود, خاکستر گشته 
بود. یگذار, فراتر بروع: روی حصبر برگی, که در میان سدرها 
گسترده, مشورت می‌کنيم.۷ 

انکیدو دهان باز کرد و با رفیق خود گفت: 

(گیلگمتن: خواب تو یک است. تعبهر آن شادی افزاست, ا گر 
چه جنگ سخت خواهد بود, ولی خومبابا را می‌کشیمم. 

پا زهت تا نوک کوه بالا می‌روند. ان‌جا: که انبوه بر شکوه 
سددر ها خائه‌ی خدایان را فرا هي کهراد, باروی مقس اشه‌ی ایری‌ی 
با رنگ سفید خر کننده‌یی مشعشع است. تمری با خود داشتند. 
انگید و تهر را گردشی داد و یکی از سدرها را انداخت. تاگاه غرشن 
خشمکیتی طنی انداز شد: «کیست. که آمده و سدر را انداخته؟»- 
خود خو مبابا را دیدند, که ۳ بنخه‌هایی داشت سانند شس, تن 


۸ | قسانه‌ی گیلگمشض 


او با فلس‌هایی از عفر پوشیده بود, پاهای او چنگال کرکس بود. 
پر سر او شاخ‌های گاو ثر وحشی بود؛ دم و انداه امش از با سر 
مار پایان می‌یافت. آن‌گاه شتش. خدای آفتاب, از آسمان به آنبا 
گفت: 

« پیش بر و بد؛ نار سید 

وی باد و طوفانی در مقابل خومیابا بر 
بر او بسته شده: راه پس رفن بر او بسته شده. تبر‌ها به جانب او 






خست. راه پیش رفن 


رها گر دند: بر او نمزه انداختند. تهر‌ها می خوردند و برمی‌کشتند. و 
به او گزندی نمی‌رسد. این در برابر آنها ایستاده. انکیدو را در 
بنجه ی حنال‌دار ود می گم د. پادشاه نهرژین را بسلند می‌کند. 
خومباباء که خی خورده بود. بر زمین می‌افند. و گیلگمش سم او را 
از پشتت گر دن قلس دارشی دا مر کند, لین شتعیع اور پرمی دارند 
و به صحرا می‌برند. آن را پیش پرندگان انداختند. نا عخورند. ننبر 
شاخ‌دار را بر جوب بلندی به‌نشانی فتح با خود بر دند, 

ه سوی کوه خدایان دلیرنه فراتر مبی‌روند. از سیان انبوه 
با شوه جطا بالاخره به شوک کنوه می‌رسند. از کوه آوازی 
برمی‌خهزد. اواز اپرنی‌ی طنین‌انداز است: 

ادیر گردیدا شما کار خود را کرده‌اید. دوباره به شپسر به 
اوروگ, مراجعت کنید. مننظر شما است! هیچ س‌رنده‌بی بسه کوه 
مقدس غی‌آید؛ آن‌جاء که خدایان منزل دارند. هر که در چهره‌ی 
خدایان بنگرد. باید, فنا شود!» 

انها بر گشتد. از گر دنه‌ها و راه‌های پیجاپیج گذشتند, با 


بت 1 ۱ نك 
اوح ۳۳۳ ۳ 


شهر‌ها جد‌کیدند و پوست آنها را برداشتند. در.روز ماه عام دویاره 


لین انب فیس 


اد یی انا فیلطش سب خر ابا ببس ری کار ود 


4 


تپ مدا 1 





توح عم 


۳ خود را شست و افزار جیگ را پاک کرد. مو‌های خود راء که 
پر بشت گردن افتاده بود. شانه زد, مسلبوس کثیف را بر زسین 
انداخت و جامه‌ی پاکی بر تن پوشید. بالاپوشی بر دوش کشید و 
بندی در میان بست, گیلگمش تاره‌ی خویش بر سر نهاد. کمربند را 
حکم پست. گیلگمش زیبا بود. ایشتر. اطه‌ی نشساط عشق. خود 
حلحر کیت اتداطی نب 

«بیا گیلگمش, حبوب من باش! نطفه‌ی خود را به من ببخش! 
تو مرد من باش, من زن تو باشم! من عسرابه‌بی اساده می‌کنم: 
عزایه‌یی از زر و لاجورد. چرخ‌های آن زرین‌اند, شاخ‌های ان با 
جواهرات تزیین شده. هر روز باید قوی‌ترین و زیباترین اسپ‌ها 
عرابه‌ی تو را بکشند. غرقه در بوی خوش سدر به خانه‌ی سن 
داخل شوا! وقتی در خانه‌ی جلیل من بودی, هسه‌ی سلاطین و 
پاد‌شاهان پای تو را می‌بوسند؛ بزرگان زمین به خاک می‌آفتند. از 
کوه‌ها و دشت‌ها بایست., ان‌چه قلب تو می‌جوید. تو را یاج 
آوزند. بدها تب راسه کانه پدایند و کو‌سفندها دوگانه! استش‌ها 





و۴ 8۳۱ 


بابست. با بار گنجینه‌ها نزد تو بيابند علی‌الخصوص اسب غرابه‌ی 
جنگی تو بایست, در جلال ام مثل‌طوفانی بنازد, ثریان مغرور تو 
گیلگمش دهان باز کرد و با ایشتر توانا گفت:؛ 
(چیست: که کم داری! تو را چه بایست, بدهم؟ نان نداری, 
یا غذای دیگری؟ خورش خدایان, یا شربت خدایان را؟ - 
جام‌پی, که نو را پوشیده فریبنده است, من مشت فغریبنده‌ی ثو وا 
باز می گني | خواستاری تو سوزان است اما در قلب تو سردی 


است. یک در بنباق‌بی, که باد سرد اژ آنه ۳ 
خانه‌ی درخشنله‌بی. که و ورمدان ۳ " مي کشد؛ فیل که زین 
۳ ظرو ی اندازد؛ رف کذ مشعل دار 9 سپ سن ز ۵ ؛ تیگ ۱ رد 





زیر سوار خود می‌ترکد؛ سنگ بنایی, که دبوار شهر را می‌پوساند؛ 
کفخی, که ضاحب خود را می‌فشازد! کساست آن حبوق, که تو 
شتا وت پلداد ی کاب ان شبان تو, که بر او هميشه مایل 
باشی؟ بایست. همه‌ی کارهای ننگین خود را بشنوی. می‌خواهم, 
حساپ تو را بپردازم: موز حبوب جوان را خدای هار راء نو سال 
به سال به ناله‌ی تلخ واداشتی. به چوپان‌بجه‌یی با پرهای رنگارنگ 
عاشق شدی؟ او را زدی. بال‌های او را شکستی. او در جنگل 
ورزیدی. جرا که لمریژ از قدرت بود؛ هفت و هفت بار او را چاله 
کندی. نو اسب را دوست داشتی, او, که با شوق بهروزی به دشن 
می‌نازد؛ اما, نو او را ترکه و مهمیز و تازیانه جشاندی. و نع با 


ها ! افسائهی کیلتمش 


کله‌پان ژورمندی عشق ورزیدی, وی با همت بسیار هر روز تو را 
کندم نذر می‌باشید, بزغاله‌بی روزانه فریافی تو می‌کرد. تو او را با 
چوبدست خود واختی و از وی گرگی ساختی, حالا چوبان بسرانِ 
خود او او را می‌رانند و سگ‌های خود او پوست او را می‌درند. 
بالاخره تو با ایشولانو, باغبان پدر آسانی خود. عشق ورزیدی. 
هر وفت, که تو می‌خواسیی, نو را خرما می‌اورد. هر روز سفر وی 
وادبا کل نی ارات تو. چشم بر او می‌انداخق و او را 
می‌فر یفتی: 
«بیا, ایشو لانو» می‌ خواهم, از نان خدایان تخوریم, دست دراز 
کن؛ با من از میوه‌های شیرین بچش!! 
او نو با تو کفت: 
"و از من چه می‌طلبی؟ مگر مادر من نان در تنور نيخته, 
و من نخورده‌ام, تا غذاهایی بخورم. که فنای من باشند 
غذاهایی که مرا خار و خاشاک بدوند؟" 
همین که تو شنیدی, او را با چویدست خود نواختی و به 
هیئت دلالو دراوردی, و او را در پارگین مفزل دادی. حال دیگر به 
معبد صعود نی‌کند و به باغ برفی‌گردد. -ایینگ عشق مرا 
می‌طلی» و می‌خواهی, با من چنان کنی. که با دمگران کردیا» 
چون ایشتر این را شنید. خشم تندی وی را فرا گرفت» به 
آسیان برخاست. ایشتر نزد آو, پدر آسیانی؛ و انتی مادر اسیانی, گام 
شاد و در آن‌جا توقف کرد؛ 
«ای پدور اسیانی: گیلکمش مرا دشنام داد, گیلگمش خبائت 


لوح ششم / ۵اه 


مه‌ی کرده‌های مرا بر من تمرد. رفتار او با من تنگ آور بود.» 

آنو دهان باز کرد و با استانه‌ی جلال ایشثر گفت: 

اپ نو عشی گیدگش را طلب می‌گردی و گیلگنش 
خبائت‌های تو را می هر د. رفنار گیلگمش چه ننگ‌آور بوده!» 

ایشتر دهان باز گرد و با انو, پدر خوپش, گفت؛ 

«گاو آسمن راهپدره به فن بسپار, تاگیلگنش را فزو کوید. اگر 
تو خواهش مرا نشتوی, و گاو اسمان را پر من نفرستی, دروازه‌ی 
دوزخ را خرد می کش همه‌ی شیاطین زیر زمین بهرون می | پند, ظبیه 
و آنهار که مسدت‌هاته من ده‌اند؛ دوباره پب میگ دفد. پس 
مر ده‌ها بیش از زنده‌ها خو آهند بو د!» 





آنو دهان یاز کرد و با دختر نمر‌ومند, با ایشتر, گفت: 

«اگر من.. آن‌چه تو می‌جوبی: بکنی هفت‌سال گرسنگی پدید 
خواهد امد. ایا به‌اندازه‌ی کافی گندم در البارها فراهم آورده‌بی؟ 
ایا گیاه و علوفه به‌انداژه‌ی کافقی برای حیوانات روپانده‌یی!» 

ايشتر با آنوء با پدر خود. می‌گوید: 

« کندم به‌اندازی کانی برای مردم ف راهم آمده! ساز ه و علو فد 
برای حیوانات کافیست. باشد. که هفت سال بد بيایند. به‌اندازه‌ی 
کافی برای انسان و حیوان فراهم آمده. پس پی‌درنگ او را بفرست! 
من می‌ خواهم غزش گاو آسمان را در حمله‌ی بر گیلگمش بشنوم؟» 

خدای آسیان سخنان او را شنید و آنو خواهش او را اجاپت 
کرد. از کوه خدایان گاو اسان را فرو فرستاد؛ او را به شپره 
آوروک: رسانید. وی روی دانه‌ها و کشتزارها تاخت وتاز می‌کند. 








۸ ! افسانه‌ی گیلگمش 


زمین‌های بیرون حصار شهر را ویران می‌کند. نفس اتشین او صد 
مرد را تابود می‌کند. همان .طور که جبله می‌آورده ابکیدو کنار 
می‌جهد و شاخ او را می‌گمرد. گاو غرش کنان می‌رسد؛ انکیدو باز 
به مقابله‌ی آو می‌رود, کنار می‌جهد و کلفق ۳ او را مسی‌گبرد. 
گیلگمش دشته‌ی خود را به سینه‌ی او فرو می‌کند, خرخرکنان بر 
زمین می‌افتد. انکیدو دهان باز کرد و با گیلکمش گفت: 

«رفیق, ما نام خود را بلند کردیم. ما گاو اسمان را کشتج!» 

وگن فان یاف نود در شکار او وحشی, از 
مان بشت گردن و شاخ‌ها سر را از ثن عظیم حپوآن جدا می کگند. 

جون کاو آسیان را این چنن بر زمی انداختند؛ قسلب ود 
راتسکن دادند؛ در برابر شش دای افتات: سجده بر دند. در پرابر 
لش بر تخب تنل و رفتند, در گنار حصار شهپر این دو رفیق همراه. 


سو دند. 
اتضار اب دیدان هیر اوروگ رفت. بر کط رف ای برید 4 
فرباد و قزر پن فشید: 


«وای بر توء گیلگمش, سه‌بار وای بر توء مرگ و فنا بر تو, که 
نسیت به من گناه کردی و گاو آسیان را کشتی!» 

خانون خدایان اين‌چنین نفرین می‌کرد و انکیدو کلمات او را 
مین ششیط: وی رای از کاو اسمان کند و به جانب او پرتاپ گرد: 

«ا گر دستم به تو می‌رسیدا همان کار را با تو می‌گردم» و با 
روده‌های او تو را می آو بختر !۷ 

پس اپشتر همه‌ی کنیزکان معبد را گرد آورد, همه‌ی زن‌ها و 


وج شنم ۸ ۵٩‏ 





راهبه های عشق را و اپ را به ناله و شکوا واداشت. و آها بر 
ران کنده‌ی او انتمان گر پسنخددد, 

فیلگمش استادان و ضنعت‌گران را ف اخواند. همه را با هه. 
استادان با حعرت غام بر شاخ های پد رگ یخی ۵ اف پن خشفنند) 

۰ قاچ[ ی 

جر م هر یک برابر سی حقه سنگ لاخورد بود؛ قشر انها دوانگشت 
ضخاست داشت. گیلکمش پیشن از ششصضد رطل روغ. به‌آندازه‌ی 
گنجایش شاخ‌هاء تمار اندود خداعن شود لوگال باندا کرد. شاخ‌ها را 
بیه معبد خدای پنتیبان حو د بر د و انیا و ۳ عخت شاهخد | باستوار 


کف 


۰ ! افبباله‌ی گیلگمش 


در فرات ائها دست‌های خود را شستند و برخاستند. این‌جا 
رفتند و سواره آن‌جا: در خیابان‌های اوروک. تاختند. همه‌ی مردم 
اوررک کرد امدهاند. به ابا می‌نگرند و در تعجب‌اند. کیلگمش با 
زنان رامش‌گر قصمر خود چنین گفت: 
در میان مردان کدامین زیباتراست! 
در میان مردان کدامین سرور است #1 


« یلکش د ر هیان هردان ژییاتر است! 
۳۵1 در میان, مر دا سر ور امست | 


این آواز از زنان رامش‌گر برخاست. 

کلکش هش ال ات شین شاد یه باقع کت اهنگ 
قه افاز بقضی از تالار ذیخضان قصان می خالد, سب مس فان پسر 
جامه‌های خواب افتاده‌اند و اسن‌ده‌اند: انگیدو اسوده و در 
نقشی‌های خواب می‌نگرد. انگیدو بر خاست. خواب‌های خود را بر 





«خدایان بزرگ چه شوری کرده‌اند؟ چرا طرح فنای مرا می‌ريزند. 
رفیق؟ خوابی, که من دیدم عجپپ بود. آخر ان از بلایی می‌گفت. 
عقایی با چنگال مفرع خود مرا گرفت و با من چهار ساعت بالا 
پرید. با من گفت: در زمین فر و پنگر! جگونه مودار است؟1 دریا را 
بت سر ند ما9 و زمین مانند کوهی بوده و دریا مانند 
نهر گوچکی. و باز پالاتر پرید. چهار ساعت و با من گفت: در 
زمین فرو بنگرا چگونه شودار است؟ دریا را ببین! چگونه 
پیداست؟ و زمین مانند خبر نان می‌نمود, و درپا مانند لاوکی. 
دو ساعت دیگر باژ مرا یالاتر برده پس مرا انداخت و من افتاده, و 
بر زمین خرد شدم. آبنست آن خواب. داغ از وحشت بیدار شدم.» 

گیلکمش کلمات انکیدو را می‌شنید, و نگاه او شعره گردید. 
صدای خود را پلند کرد و با انکیدی, رفیق خوبش, جنان گفت: 

«دیوی تو را با چنگال خود می‌گیرد: وای, که خدایان بزرگ 
آهنگ پلایی کرده‌اند! بیاسای, که پیشانی تو داغ است.» 

انکیدو اسود و شیطانی به سرا او امد» دیو تب سر او را 





زارت ری با طروازه جناه که با آبم زهدیی زنطن مرگرید 

«در پاغستان» دروازه‌ی کوه سدر. نو که بیج و عقل نداری: 
جهل ساعت دویدم, تا جوب تو را گزیدع تا سدر بلئش را دیده؛ نو 
از چوب خوبی. بالای تو هفتاد و دو ارش است. پهنای تو به 
بیست و چهار ارش می‌رسد. جرزهای و را از صخره‌ی سخت 
تراشیده‌اند و سم در تو قوس زیبابی دارد, سلطانی از نیپور تو را پنا 
گرد ار من می‌دانستی ؛ ای در, که تو بلا می‌شوی, و این زیبابی تو 
فنای من, بر را بلند می‌کردم و تو را درهم می‌شکستم. پرچینی از 
نی بههم می‌پافتم سا 

پس کیلخمش ناله ی بلندی کشید و ففت: 


لوح هفتم ! ۶۳ 


«رفیق من: که با من از بیابان‌ها و کوه‌ها گذشته» رفیق من, 
که با من در همه‌ی خاطرات شریک بوده. رفیق من, خواب تو 

در روزی, که نقش خواب را دید, سرنوشت خواب تفن 
اغاه و 3 

انکیدو ناخوش پر زمین افتاده. او بر فرش خوایی دراز 
کشیده؛ یگ روز. پک روز دومی! هدیان نب خبیث او را اسب 
دارد. یی روز سومیء یی روژ چهارمی افتاده و خواییده. یک 
روز پنجمی؛ ششبی و ففتمی: هشتمی. جمی و روز دشمی: انگید و 
فب‌ان‌جا افتاده: دزد او پسپشان سيخ دا یک روز یبازدهم و 
دوازدهصی, انکیدو از حرارت تب می‌نالد. دوست خود را می خواند 
و می‌گوید؛ 

«خداوند اب زندگی مرا نفرین کرد, رفیق من؛ من در میان 
معر که کشته نشدم. بایست بدون افتخار رما 








همین که نحستین سپیده‌ی صبح درخشید, گیلگمش برخاست و به 
یانن رفیق خود لا دیگ شد, اب‌گیدو ارام خفتاه: بو د. سینه اه 
بالا می‌رفت: دوباره می‌افتاد. دم روح ای اهسته از دهان بع‌رون 
می‌تراود. و گیلگمش گریست و گفت؛ 

«انکیدو, توء ای رفیق جوان, قدرت نو و صدای نو کجا 
مانده‌اند؟ انکیدوی من کجاست؟ تو مانند شمر و کاو ثر وحشی 
قوی بودی, تمز بودی مالند غزال, سانند برادری نو راء نسو را 
دوست می‌داشتم ؛ من تو را در برابر هیدی شاهان بد رگ گر دع. تو 
راء تو را! همه‌ی ژنان زیبای اوروگ تو را دوست می‌داشنند, تو را 
تو راا به چنگل سدر با تو رفتی, شب و روز با تو بودم. تو سر 
خومپابا را با من به ارروک دپواردار آوردی, چنان که کوه‌نشینان 
سترد یدهه | زا از شس ول شبيشه ما را دعا می فر ستند. سا گاو 
غران آسمان را کشنم. شاید. دم زهرالود او پر تو خورده؟ شاید 
خدایان بزرگ را پسند نبود, که ما در خشم بر ایشتر تافتم و 
کاوی, که از ایتان فر ستاده بودند. کشتم ۸۶ 





لوح هشنتم ۲ ۶۷ 


یک‌ساعت خاموش بر پالین رفیق خود نشست. و نگاه او 
بهرون, در دور دست‌ها: سم فردان بود. و نظر به انشیدو فرو 
دو خسته: انکیدو اراء افتاده و خفته بو د, 

«انکیدو. دوست و حبوب سال‌های جوانی من!,اینک پلنگ 
دشت این جا خفته؛ که از هیچ چبز دریم نگرد+تامااز کوه 
خدایان بالا رفتی تا ما او آسیان را گر فتمم و کشتم, خومپابا را به 
خاک مالیدم, اوء که در جنخل سدر می‌زیست. س اکسنون ایسن 
خواب عمینی چیست. که تو را در آغوش گرفنه؟ تو تبره می‌غاسی 
و دیگر مرا نمی شنو ی !) 

با این هسه او چشمان خود را نمی‌کشاید. گیل 
او می‌مالد. دیگر نمی‌طبد. پس روی رفیق خود را پوشید. چنان که 
عروسی را بپوشند. ‏ 





مانند شبر نری می‌غزید. مانند شبر ماده‌یی, که زخم نبزه 
خورده باشده فرباد شیون بلند کرد. موهای خود را می‌کند و بر 
زمین می‌باشید. جامه‌ی خوبش را درید و ملبوس گرد گرفنه‌ی 
را بو شید, ۱ 

همین که نخستین سییده‌ی صبح درخشید. گیلگمش زاری را از 
سر گرفت: شش روز و شش شب بر الکیدو. رفیق خود می‌گرید. 
نا سم‌خی بامداد هفتمین روز غابان شد. هنوز او را به خاک 
لسنسیر 6۵ بو ۵. 

گیلگمش در روز هفنم رفیق خود را دفن کرد و شپر اورورگ 
را ترک می‌گوید, زاری‌کنان بهرون, به دشت می‌شتابد: «افر مسن 


۸ / افسانه‌ی گیلگهش 


ار : مانند انکید و نف هم ی سب دزد د پر دلن من سشسست: تزسمین او 


۷ 3 


بهرون از شهر صیادی به او برمی‌خورد, که برای شبر چال‌تله 
می کند. صیاد بادشاه ۴۳ عخاطب هسی سا زد و با کلکش نفخ 
دای خداوندگار بلند. تو جنگل‌بان دشخوی سدرها را کشت 
و خود خومیابا را فر مار وا کوه سدر.راء بر خاک کوفش! ز با دستت 
خود ش‌ها را در کوه‌ها شکار گر دی؛ قاو تر نمرومند را به عشمر 
دی اه 5 که خدای آبمان فر سبناده بوده س پسن از ۵ کضا رخبار تو 
این‌جنین زرد و تکیده است, و چهره‌ی تو این‌چنین پژمرده؟ چرا 
در قلب تو فریاد زاری بلند است! جرا مثل سرکردانان راشای 
دوری! جرا روی تو از باد, از رگبار و از افتاب نیمر وز سوخته 1 
و گیلگمش دهان باز کرد و پا او می‌گوید: 
دشستا: اتید ٩‏ انسیا من او که از هیح خی در نکر د, تا فا ار 
کوه خدایان پالا رفتم گاو اسهان را گرفتمم و کشت خومبایا را در 
که فستتان سر اب خاک کوفتم: و در دزه‌های تاریک شه‌ها را 
شکار کرد.ع. رفیق من. که در هید مخاطرات پا من شر‌ یک بود:ه ‏ 


هر هی ادمی بدو رسید. شش روز و شش شب بر او کر سر نا 


لوح هشتم | ۶٩‏ 


روز هفع او را به خاگ نسپردم. سر‌ئوشت زر فیقم سخت و سنگین 
بر من هموار شده. از این رو به دشت شنافته‌ام و دور دست بهناور 
را می‌جویم. چگونه می‌توأع. آراه پاش جگونه می‌توام, ریاد 
پکشم ‏ رفیق, که دوست دارم. خاک شده انکیدو. رفیق من, مثل 
خاک زسی شدها ایا مین نهر نباید ی ناش بیفتی. و تا ابد ی 
یر مخز 1۸ 


لوح چم 


گیلگمش بر اتکیدو گربه‌ی تلخ سی‌کند و با شتاب از صحرا 
هي کذز د: 

«من ئمز مانند انیدو و اشم هم 13 سین 1 دردء قسلیی هیر 
شوریده. من از مرگ ترسیده‌ام. حال از روی دشت‌ها می‌شتا.ع. 
راهی می‌گهرم. که نزد اوت‌نا پیشت می‌برد, او: که زندگی جاوید را 
یافتد؟ و می‌شتا بخ . نا به آو از نع > شبأنه به تیکت کوه ز یلع شیران 
را دیدم و ترسیدم. سر خود را بلند کردم و استفائه مودم, و دعای 
شین به در گاه سای : خدای ماد. و به در گاه تین اور وم خاتون ۳ 
و کی : آن که دن مان قدایان تاینده استه هي رونده: 

«ژندگی ۳ ی‌گزند دگهدار ید !۷ 

خسته و مانده بر زمین آسود و شب خوایی دید: شیربچه‌بی 
بازی می‌کر د و از زندگانی خود لذت می‌برد. او تبر را از پهلوی 
ده پر داشت و بلند کرد؛ "عشهمر کمربند را پرکشید: - پس 
صخر هی نوک تبزی مائند زوبین در میان آن ذو افنخاد. زسین را 
شکافت. او خود در دهان شاف سرازیر شد. وحشت‌زده 


۲ ! افسانه‌ی گیلگفشن 


بر خاست و فراثر رفست. 

همین که سپیدهدم روز دیگر درخشید. چشمان خویش را به 
بالا ذوخت: و کوه عظیمی دید. نام کوه مشبر است. دو کوه‌اند: که 
انیان را می‌کشند؛ در میان کوه‌ها دروازه‌ی افتاب کمانه زده: و 
افتاب از آن‌جا بهرون می‌آید. دو غول نر و ماده بر دروازه‌ی 
کوهی, که به آسمان گشوده, پاس می‌دهند. تن آنبا از سینه بد با 
از زمین بیرون امده. پایین تن انهاء که گزدم است. در دنیای زیر 
خاک فرو رفته. دیدار آغها ترسآور و وحشتناک است. نگاه انا 
مر گیار اسبت. برق نمجنا نوا کوه‌ضا را به ذره‌ها مي غلطاند. 
گیلگمش آنها را دید: و بر جا خشک شد. چهره‌ی او از ترس در 
هم رفت. به خود دل داد: و در یفن آغا تسم شد. که دعزن و د .را 
فر | خو اند: 

تفر دیی: که نز د ما یر ید س و کوشو, مانند خدابان دار دا 

گزدم‌مرد رازن هن پاسیخ می ذ شد: 

«دو سوع او خداست. یک‌سوم او آدمی اسیتی .۷ 

گودم‌مرد بانگ می‌زند و با دوست خداپان: با گیلگمش 
می گو بد: 

«نو, راه دوری درنوشته‌بی. ای بیابان‌گرد. تا نزد من 
آمدهیی از کوه‌هایی بالا رفتیی؛ که گذشتن از انها سخنت است. 
می‌خواهم, راه تو را بدام: این‌جا را بر بیابان‌گردی کرائه‌یی است. 
مبی خو آشم, مفصد سفر لو را بدام!» 

گیلگمش به او. به کزدم‌مرد. پاسخ داد » گفت: 


وع تنم ۱ ۷۲ 


«من داغ انکیدو راء رفیق خود راء پلنگ دشت را. دارم 
مپرهی آدهی بدو رسید. اینک آز مرگ می‌ترسم, از این زو به 
دشت شتافته‌ام. سرنوشت انکیدو سخت و سنگین بر من هموار 
تن قوافه خاکضات. امه او را دوست می‌داشتی انکیدو, 
رفیق من, مانند خاک رس این زمت شده. از این‌رو از کوه‌ها بالا 
رفم: و زد تو آمدم. چنین انديشیدم. که نزد جد بزرگ خود. نزد 
اوت‌ناپيشتم, می‌خواهم: بروم. او بدان رسید, که در جرکه‌ی 
خدایان وارد شود. جستجو کرد و زندفی را یافت. می‌خواهم. او 
را از مرگ و از زندگی پپر_ سر ۷ 

خُردم‌مرد دهان باز کرد و با گیلحمش جنبن گفت: 

«ای گیلگمش! هرگز ادمی پیدا نشده, که راه این کوهستان را 
باخته باشند. هیچ کس در این کو»‌ها بیش ‌قدم نبوده. دوازده ساعت 
دوتابی این دره‌ی عمیق کشیده شده, که از میان کوه‌های اسان زد 
می‌شود. تاریکی ان غلیظ است. در راه گود ائری از روشنبی 
تست دراه ید لو ع افتاب می‌کشد» به غروب افتاب پسراعي گر قرف 
ما دروازه‌ی راه گود ثاریک را می با یت . پشت کوه‌ها درباست؛ 
دربایی: که سرزمین های خاک را در اغوش گر فید. ری کنمی از 
این دره‌ی تاریک نها 
به‌سر می‌برد؛ دور أژ این‌جاء در دهانه‌ی رود, اوت‌ناپيشتم سئزل 
دارد؛ در آن‌سوی آب‌های هر گ! از روی این اب ی کشت ی 


وا یه ان اظر ف شنم اسد بر ۷4.۵ 


گیلگمش گفتار غول را شنید و گفت: 





شتته. بشت دروازه‌ی افتاب عد نو انعا 


۷۴ ! افسانه‌ی یلگ 





ااراه من و فرب و وهی ازور تصبینت من 


رخست فرسا: داخل کو‌هستان شوم تا اوت‌ناپيشتم را پبیخ و 





ژندگی را از او بپرسی. چه او آن‌را یافته. بگذار, بروم؛ تا من هم 
ژندگی را به دست پیاورع!» 

کرد دهان باز گرد و با گیلگمتن گفت: 

۱ مش, و دلاوری و قدرت تو عظم است. پس برو 
گیلگمش, و راه را با چسارت بیاب! کوه‌های مشو بلندتر از همه‌ی 
کوه‌های زمن‌اند. در اندرون این کوهستان درب تب و تاریکی 
است. باشند که توا سام بهاانتبای داه کرد برسی] دروازه‌ی افتان 
که ما بر آن پاس می‌دهجم, بر تو باز شود!» 

کیلکمتن این سخنان را شنید و به راه افناد؛ با اشاره و فرمان 
غول راه خود را پیش گرفت. گیلگمش راهی را مسی‌رود؛ که ببه 
طلو ع : اقتاب می کشد. 

سن از دو ساخت به دزی نگ ایک مي‌زسد, ناربکی 
غلیظ بود اثری از روشنایی نبود! ان حه در پیش آوست. نی‌بیند 


اتها ور پشب اوست. ی بیند, او سد سباغت ده تایی را به بایان 





رسانید. ناریکی غلیظ بود. اتری از روشنابی نبود. آن چه در پیشن 
اوسست. غی بیند, آن‌جه در بشت آوست. نی‌بیند. او جهار ساعت 
دوتایی را به بایان رسانید. تاریکی غلبظ بود. اثری از روشنایی 
و3 1 ن‌جسه در پیش اوست شی‌بینده آن چه در پشت اوست 
می‌بیند. پنج ساعت دو ثایی را به پایان رسانید. تاریکی غلیظ بود. 


لوح نیم | ۷۵ 


اثری از روشنایی نبود. ان‌جه در پیش اوست نی‌بیند, آن‌جه در 


پشت اوست غی‌بیند. ششی ساعت دونتایی را به بایان رسانید, 





تاریکی غلیظ بود. اثری از روشتایی نپو ده آن چه در پیش اوست 
ی بیتل, ان حه در پبشت اوست می‌بیند. هفت ساعت دوتایی را یه 
بایان رسانید. تار یکی غلیظ بود» اثری از روشنایی نبوده آن‌جه دز 
پیش اوست غی‌بیند. آن‌چه در پشت اوست نی‌بیند. هشت ساعت 
دوتایی را به پابان رسانید. با صدای بلند فریاد می‌زند. ثاریگی 
غلیظ ود اثری از روشنایی نبود, تاریکی نشی‌گذارد؛ آن‌خه در 
بیش اوستاء و آن چه دی شتا اواست: ببیتن, 5 ساعت دوتایی را 
به پایان رسانید. اینک باد شمال را حس می‌کند. قامت او خیدهه. و 
جهر ی او به پیش افتاده. ثاریگی غلیظ بود. اشری از روشنایی 
نبود. ده ساعت دونایی را به پایان رسانید. دره فراخ‌تر می‌شود, 
تشستان سپیده‌ی افتاپ را می‌بیند. دوازده ساعت دوتایی را به 
پایان رسانید. اینک هوا روشن شده. و روشنایی روز دوباره او را 
در آغوش کشید. 

باغ خدایان پیش او گسترده بود؛ و او آن را دید. با قدم‌های 
ند به طر ف با خدایان رفت. میوه‌های آن یاقوت‌اند, خوشه‌های 
اتود آه خته‌اشد. شاشای ان لدت‌خش است! درعت داییر یی 
جورد بار دارد و میوه‌های دیگر پسیا یی. در تشعشع افتاب بان ۱ 
دلربا و درخشان است. و گیلگیشض دست‌های خود را به جسائب 


ای گر دای هن سخت و طو لای بو دا مین با یست: جسانوران 
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خلاصه‌ی پیش‌گفتار بورکهارت 





حماسه‌ی گیلگستن در خط میخی به‌طور تاقضی براین ما باقی مانده؛ قالب قطعات آن در 
کاوش های کو یو نجیکد, محل بنوای قدیم: به دست آعده و جزثی از کتابطانه‌ی بز رگد 
لواح گلی پادشاه آشورء آشور بائیال؛ را تشکیل می‌داده, اصل فاستان بسیار قدینی 
است و بابستی: در دایر هی فر هی شتهادی ۲ کدی یه وود آمنده باشل؟ شیعان ها 
(سومر‌ها) قبل از بابلی‌ها در سرزمین دجله و فرات مسکن داشتند و حط میخی را آنها 
اختراع گر ده‌اند. متن اولیه‌ی داستان از روی قراین باید در ۲۴۰۰ سال قبل از مدا تاریخ 
تتظیم شدده باشدا سپس با عط میخی و زبان ادپی +شتعاری -ا گدی! به بایلی‌ها مان 
رسیده دالم از لو تگرار شدهه تربینات تازه‌یی یافته و ظاهر آبه‌ضرر ماهیت داسخان؛ 
ژوابد نجومی: تاریخ‌های معاصر و تمابلات عامیانه بر آن افزوده گشنه است. تا این که 
در قرن ششم پیش از میلاد با حشو و ژواید بسباري در دولت آشور بر الواح گل پخته 
نوشته شده. زوابدی که داستان‌سرابان بعدی بر آن افزوده‌اند» عظمت سادگی آذ را 
خراب کرده. | شورشناسان قصعات مو حو 3 را مورد مطالمد قرار داده و تر حبه کر دداند. 
کسائی که از نظر علمی و زیان‌شناسی توجه به این حماسه دارنده باید به کتاب‌های زبر 
عر احجعيه نف ۱ 

1 ,م۲ مات ایا عوعام‌مابطهناه یم - ۲ منوج 

,۲۵8 اعوعن‌موالی) عون - 

و همین ترجسه‌ی ۱۷:98 ,۵ با و اشیی صحصوعهت ۲۱ ر نز ,تصدالم ,تاصعگ از 
گر دان بسن در کتاب 1934 ,عوم] «اتجهت‌صوانت عدنا سعی کرد آنچه مرجرد 
است؛ صحیحاً ثر جمه و افتاده‌ها را با فراین و تصورات مرت کند. 


۶ ! افباله‌ی کیلگیش 


وحشی را بکشم و پوست آنبا را بر تن بپوشم: و غذای من گوشت 
ات بو له . اژ دروازدی کوه صقسست ۵ ز و ۵ یافر. و از راه در اج تیگ 
3 ناریک وحشتناک گذشش, جلو من پا خداپان گسترده. پشت 
ان دریای پهناور است. اینگ, راه مقزل اوت‌ناپيشتم دور را به من 
بای! اینک, کشتی‌بانی, که از دریای جهان و از آب‌های مرگ مرا 
سالم به آن‌جا می‌برد. به من نشان بده. تا من از زندگی خمر گبرم!» 
شش سخنان او را شنید, در اندیشه‌ی او فرو رفت و با 
لیلکمش جنین می‌گوبد: 
خواهی بافت! 
«زیا طسه ل بد بخ سای غر بت از دشت‌ها گذشش پگ ستار ه 
بر ظناه خی . نه افتاب. نه ماد, ند هیح سنار یی دور ده کود بر هن 
نتاقتند. بگذاره ای آفتاب, چشیان من نو را ببیند, تااز روش 





ژیبای تو راب شوم تاریهی کته و قوف استه تعصی 
روشناپی باز مرا فرا می‌گهرد. اخر مهرنده کی می‌تواند. دز چم 
آفتاب بنگرد؟ چرا نبایست. من نبز زندگانی را بجوج و زندگای را 
پرای روزهای فميشه بیاع 1 

و هشن سخنان او را شنید و با گیلکمش مي گوید: 

اپرو نرد سپدوری‌ساییتی زن دانای کوه اسهان! وی در پشت 


دروازه؛ دور مدخل یا خدایات» در از قو پاست ؛ ِ دز حست زد کین 


وج نیم ۱ ۷۷ 


۳ می با ید بر و یه پاغی: که دز برایر تو سار ذه! او می توانده ر اه 
اوت ناپيشتم دور را به تو نشان بدشد.» 

گیلگمش این سخنان را شنید و به راه افناد. در برابر خود پا 
خدایان را دید, سدرها در انبوه بر‌شجوهی فرار دارند. جواهراث 
تسار نگ باق درخت‌ها آو خخنه‌اند. ز هر ۵ تیار ایند کیاه‌های دریایی 
و تال نسم ید «ضا ساقوت بر درد ا ۳ اد هیر یت 
می‌ایستد و چشمان خود را به یاغ خدایان بالا می‌دوزد. 
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سید و ر نی سایپتو, تکهبان آن‌جا: نتها در بلندی کنار دریا منّل دارد. 
در آن‌جا نشسثه و مدخل باغ خدایان را می‌باید. کمربندی حکم 
در میان بسته. تن او در جامه‌ی بلندی پوشیده, 

گیلکمش این‌جا و آن‌جا در جستجو است. سپس به جانب 
دروازه قدم می‌نهد. پوست جانوران وحشی در بر دارد. تن او 
مانند خدایان است: درد در دل اوست. مانند سر گر دانان زاه‌هنای 
دور بد چسم عی رسد 

سابیتو به دوردست‌ها نظر دوخته, با خود گفتگو می‌کند؛ در 
دل خود منشورت می‌کند و ی گو پد؛ «آن‌جاء آیا شسی‌است: که 
می‌ خواهد, به باغ خدایان برود؟ با قام‌های نند به کجا می‌کوشد ؟» 
جون سابینو او را از نزدیک دید, دروازه‌ی خنود را بست؛ در با 
فراز کرد. کلون در را پیش کشید. 

گیلگمش مصمم بود. داخل شود. دست خود را بلند کرد و 
تم را به درواز: نهاد. و گیلگمش پا ساییتو. نگهیان آن‌جاء گفت: 


«ساییتی, چه دیدی, که در را به روی من می‌بندی؟ درواژه‌ی 





لوح ده ۸۱۷ 


خود را به رزوی هن می‌بدی و کلون آن‌را پیش می کشیی. من در را 
می‌شکنم و کلون را خورد می‌کنر !۷ 

سابیتو دروازه را می‌گشاید و با گیلگمش در مدخل,باغ سخن 
مبی گوید. ساپیتو با ای با گیلگمش: می‌گو بد: 

«چرا رخان تو این‌گونه پژمرده‌اند؟ چرا پیشانی تو به این 
تبرگی چین خورده؟ چرا روح نو این‌گونه آشفته و قامت تو خم 
گشته؟ چرا درد در دل تو جا گرفته؟ تو, مائند سرگردانان راه‌های 
دور بهد سح هی زسنی. از باد و طوفان و افتاب سیاه شده‌ایی, 
چهره‌ی تو از تابش نیمروز سوخنه. چرا از راه دور؛ از دشت‌ها به 
این جا شتافته‌ای 1 ۱ 

گیلگمش با امه سابیتو می‌گوید: 

«چگونه رخان من پژمرده نباشند. و پیشانی من چین تهرگی 
تضو رده( چگونه زج من شفته نباشد, و قامت من هیده چگوه 
درد در دل من جا نکر فته باشد؟ جخونه من سانند سرگر دانسان 
راه‌های دور به چشم نرسم؟ چگونه چهره‌ی من از باد و طوفان و 
افتاب سلییاه نشده؛ و از تايش نبمروز نسوکتهه. باشد! و نه از ۳ 
دور. از دشت‌هاء به این‌جا نشتافته باشم؟ برادر خردتر من. بلنگ 
دشت اتخید و دوس جوان من. که از هیچ چیز دريق نگرد, تا ما 
از کوه سدر بالا فتح: تا ما کاو آسیان را رفنجم و کشت خومباپا 
رایه خای مالیدی او, که در جنکل سدر مغرزل داشت؛ تا ما ش‌ها 
را در دژه‌های تنگ گوهستان قبکار کرده؛ دوست من, که با من 
در هیه‌ی, خاطرات و سخق‌ها شریک بود انکیدو, که من دوست 


۳ ! افسائه‌ی کیدکمش 


می د اشتی: یار دوست می‌داشتی ؛ سس هر این ادمی باه ز سید. شب 
و روز بر او گر بستم و او را در گور نگذاشتم. من مسنتظر بودم و 
می پنداشتم. رفیق من باید. یا فریاد من بیدار شود. هفت روز و 
هفت شب آن‌جا افتاده بود. تا کرم بر او افتاد. من زندگی را چستم 
و دیگر نیاق از ان رو ببه دشت گرخت مانند دزدان وحش: 
سرنوشت رفيقم بر من سخت و سنگین موار شده! چگونه 
می‌توانم» خاموش باشم؟ چگونه می‌توام فرباد بکشم! رفیق من, 
که من دوست دارم. غبار زمین شده, انگیدی رفیق منء خاک شده! 
آپا من تین نبابد: به آزامش بیختس و نا ابد دیگر برتخیزم؟ اینتکه 
سابیتو, من به و می‌نگرم؛ نا به مرگی, که از آن ختي ليم نا 

سابیتو با گیلکمش چنین می‌قوید؛ 

«گیلگمش کجا می‌روی؟ زندگی‌بی, که نو می‌جویی, نخوآهی 
پافت. چون خدایان آدمیان را می‌آفریدند. مرگ را نضیب ادمیان 
کردند. زندگی را برای خود نگه داشتند. از این رو گیلگمش, بنوش 
و خور. تن خود را پینبار. شب و روز شاد باش! هر روزی را 
جشی شادی بگهر! شب و روز را با چنگ وف و رقص شاد 
باش! جامه‌های پاک بپوش, سر خود را بشوی و با روغی بیندای, 
و لن را در اب تازه صفا بده! از دیدار فر زندای که دست تو را 
می‌گهرند. لذت بهرا در آغوش زنان شاد باش! از این رو به اوروک 
برگرد. به شهر خود, که آن‌جا شام سنوده‌ی خلق و پهلوانی!» 


اماء گیلگمش با او, سابیتو. می‌گو ید: 


لوح دطیم ! ۸۳ 


3 بس؛ ساپیتو, راه مخزل اوت‌ناپيشتم را به من نشان بده! مرا 
راهنایی کن, تا به او برسم! چگونه می‌توانم. نزد او بروم؟ به مسن 
بکو! اگر می‌شود از رو درپا می‌ٌذرم؛ اکر می‌شو د, پاز از دشت 
می‌روع۱/ 

ساییتو با او. با گیلگمش: می‌گوید: 

«هیح گداری در این درا نیست: که از آن کی ببال نک ده 
سالم به کنار پرسد. هیچ 5 کس از روزهای پیش از زمان تا کنون 
نیامده, که بتواند. از این با گنرد البته عش, پهلوان زورمند. از 
این دریا می فذرد, اما بهجز خدای افتابه کیست که بگتذردا 
گذشتن از دربای جهان سخت است. و راهی: که به اب‌های مرگ 
می‌رود. که در ان‌طرف دیگر قرار داز ند طاقت فرساست. گیلگمش: 
نو چگونه من‌خواهی, به آن طرف برسی] اگر خودبه اب‌های 
فر گنه میتی اوقت هس کق وبا این هید نطاه گن: این که 
۱ ن‌جاست. اورشتی کشی‌بان اوت‌ناپیشتم است 13 نصا که ندوب 
های سنگ قرار دارند! او چند حظه‌ی پیش به جنگل رفت. تا گیاه 
و موه بچیند آو را پیدا گن) اگز من‌شرد با او بد آن طرف بری آگز 
غی‌ شود دوپاره برگرد! / 
این را شنید. تبر را پرداشت و افزار جنگ 

ی به راه افتاد و به‌طرف ساحل داریا مرازب سب 
دروازه‌ی باغ مانند زوبینی میان او و آن اطه افتاد. 

گیلگمش به دور نظر می‌دوزد, در دهانه‌ی رود ژورق زا 

می‌بیند, قدم‌های او په آن طرف روان مي‌شوند, به جانب کشق 





۲۴ ! افسانه‌ی گیلگمش 


ارت تا پيشتم. با جشحم در بین کشی‌بان م ی گردد: تا او را سالم از دریا 
و از اپ‌های مرگ بگذ راند. وی به رودخانه ی ور نماد و ستچنی 
می‌ایسند. کشتی آن جاست؛ دز کتار ساحل می‌دود, اما کشتی‌بان 
را نمی‌یابد. تنپا صندوق‌های پر از سنگ می‌بیند. که آن‌جا قرار 
دارند. او به حنحل می رود و فریاد می‌کشد؛ 

« کشتی‌بان, تو را می‌جوع! مرا سالم اژ دریا و از آب‌شاین 
مرگ به آن طرف بیرا» 

او بنند فر یاد می‌کند داد جوا اي 3 ۱9 
جانب سندوق‌ها برمی‌گر دد و در < خشم آنها را مي‌شکند. 

دوباره روأن می‌شود. و به جنگ پررمی‌گردد. چشمان او 
اورشتی را می‌ببنند و به جالب او می‌رود. اورشنی به گیلکمش 
او 7 

«نام خود را بر زبان بران, آن را به من بگو! من آورشتی 
هستنم. کش بان اوت‌ناپيشتم دو را 

«نام من گیلگمش. از کوهستان‌های انو آسده‌ام؛ راه درازی 
۰ در نوشته‌ام, راه تهش را. اینگ, ای اورشتی: باری نشاهم بر تو 
افتاد. بگذار, اوت‌ناپيشتم دور را قاشا کنم!» 

اورشتی با گیلکمش می‌گو ید: 

«چرا رخان تو این‌گونه پژمرده‌اند؟ چرا پیشانی و به این 
تمر کی ین خورده: جرا و و این گو نه آشفته و قاست تو حم 
کشتدا ار درد در دل تو جا گر فته | تو مانند بر گر دانان راه‌های 
اور 4 چشم مو‌رسی: از باددو طوفاق و آقتاب لیا فسوی 


لوح تس ۲ ی 


چهره‌ی تو از تابش نیمروز سوختنه, جرا از راه دور از دشت‌ها به 
این جا شتافتدیی ۱ 

گیفگنشی به اور 4 امرشتی یه کشو بان میگ بدا 

اچرا رخان من پژمرده نباشند و پیشانی من جین نبرگی 
نخورده! چگونه روح من آشقنه نباشد. و قامت من خیده؟ چگونه 
درد در دل من جا نگرفته باشد؟ جکونه مرن مانند سرگ دانان 
راه‌های دور به: چسم بر سح [ گو نه جهره‌ی من از باد و طوفان و 
افتاب سپاه نضده, و از تابش نیمرو: لسوخته باشد؟ عگو ند از 
دشت‌های دور به این‌جا نشتافته باشم؟ برادر خردتر من, پلنگ 
دشت. انکیدو. دوست جواآن من, که از هیج چیز دریغ نکرد, تا ما 
از کوه سدر بالا رفت, نا ما گاو اسمان را گرفتج و کشتم, خومباب 
را به خاک مالیدی او که در جتگل سدر منزّل داشت؛ تا ما شهر‌ها 
را در دره‌های تنگ کوهستای شخار کردیع, دوست من, که با من 
در هبه‌ی خاطرات و سخق‌ها شریک یود انکیدو, که من دوست 
می‌داشتم, بسیار دوست می‌داشتر. سس پر اج ادمی بدو رسید. شش 
روز و شش شب بر او گريستم و او را در گور نگذاشتی: تا گرم بر 





او افتاد. من ترسیدن از مرگ را آموختم. از این‌رو به دشت گریختم 
سر نوشت رفیقم بر من سخت و سنکین هوار شده. از این رو از 
دور به این جا آمدم: و راه درازی را پشت سر گذاشبتم, ممکزن زه 
می‌توام. خاموش باشم؟ چگونه می‌توام. فریاد بکشم؟ رفیق من, 
که من دوست می‌دارم. غبار زمین شده, انکیدو. دوست من خاک 





شده! آیا من نیز نباید. یه آرامش بیفتم, و تا ابد دیگر بر نخیزم؟» 


۴( افساته‌ی گیلکمشی 
و کیلگمتن با اورشتی: با کشی بان می‌گزید: 


با یکت اورشتی, زد نزد اوت‌ناپیشتم پروم! مرا راهنایی 
گن! جگونه به او بر نسحم . ار می‌شود از دریا می‌گذرم اگر نمی‌شوده: 
پاز از دشت می‌روع! 

اور شلی: کشی بان:؛ با او گفت: 

اادست‌طای نو یلگ تست بنه آن سا دیکتر 
برسیی؛ تو ند وق‌ها با در اه حجا شین رو با دست وه قدشان 
از داب دوبیای عتر را ال سبافت.. صتلوق‌های سیگ 
شکسته‌اند, و دیگر نمی‌توام, تو را به ان طرف, به جزیره‌ی زندگی 
رای ]: آما, گیلگمش, تم پهلوی خود را بردار. برخعز, به جنکل 
برو و صد و پیست درخت بینداز. جنان که هر تبری شصت ارش 
باشد. آنها را بزن. سم آنها را تج کن و پیش من بپارا» 

چون گیلگمش این را شنید, تم را برگرفت. به جنگل رفت: 
ند و پیست درخت انداخت, آها را صافب کر ده حنان که هر تهری 
شفبت ارش پوت وسر آنها رات کی نب زا دسکه ی گنه و شاد 
اورشنی می آورد. 

انا در قشق نشستند. تي‌ها را باز گردند, کسق را دز 
سیلان آب پردند و با پادبان به سرعت گذشتند. مسافت یک:ماه و 
پانزده روز است. ببین, که اررشنی در روز سوم به آب‌های مرگ 
مبي ز سسل, 
آورشتّی به آو, به گیلگمش, می‌گوید؛ 
«یکی از تم‌ها را با تبر حکم در کف دریا بکوپ: آب‌های 


لوح دضیم / ار 


مرگ نباید به دسنت بخورند, وگرنه خواهی مرد. تبر دومی را 
بر دار و آن را حهم در کف دریا فرو کن! سومی را بکس گیلگمش! 
أن را بکوپ! 

چهارمی را. گیلگمش! آن را یکوب! 

پبجمی راء گیلکمش! آن را بکوب! 

شم را کیلگمش! آن را بکوت! 

هفتمی را گیلگمش! آن را پکوب! 

هتیمی زا گیلکش! آن را پکو ب! 

تهمی راء گیلگمش! آن را یکوب! 

دهمی را. گیلگمش! آن را بکوپ! 

بازدهمی راء گیلگمش! آن را بکوب! 

دوازدهمی راء گیلگمش! آن را بکوب! سس 

تا گیلگمش صد و بیست درخت را به‌ کار برد. اینک کمربند 

را از میان باز می‌کند. پوست شم را از تن جدا می‌اندازد و با دستی 
فوی دل را از جا می‌کند. 





5 1 


اوت‌ناپیشنم به دوردست ها نگاه می‌کند. با خود می‌گوید: و در 
قلب غود مروت نی شند! «چرا صندوق‌های سنگ کشبق گم 
شده‌اند! و کسی که از من رخصت ندارد, دز دشی نشستها ان که 


ی آپنه ی تو اند ادمی باشد!! سین ید و می نکر م: مر آدمی تیستت1 


۸ / افسائه‌ی گیلگمش 


من +۵ می‌نگرم: مکر مرد نیست؟ من بدو سی‌نگرم: مر خدا 
نیست؟ او کاماا هبانند مرن است: مد یا دنت ژورمندی تم‌ها رااود 
اب مرگ فرو می‌کوید, تا جای صندوق‌های سنگ را بگبرند. 
صندون‌فاي که اورشتی بر عسب فعمول ذر ی اینگ 
کشق را به سلامت | ز بهلوری تهر‌ها می گذرانند. الان است, که به 
ساحل جزیره بر سند. اما تبرها قام عدماند. پس سرد بیگانه گل را 
پلند کرد, با تبر دو نم گرد و در آب کوفت و کشت با یک فشار 
سخت باه ساحل ز سید 

ارت ناپیشتم از خائه پاین می‌رود و نزد پبگانه می‌شنابد و 

نام خود را بر زیان بران؛ ان را به من یکوا من او ت‌ناپيشتمم, 
آن که زندگی را یافته.» 

گیلگمش با او یر امرزیده می‌گوید: 

«نام من گیلگمش, از کوهستان‌های آنو امده‌ام, راه درازی 
در نوشتهام» راه شمش را ایتک بباری تکاهم ببر نو افتاد. ای 
اوت‌ناپيشتم دور!!! 





اوت‌ناپيشتم با او می‌گو بد: 

«چرا رخان تو اپن گونه پژمرده‌اند! چرا پیشانی تو به این 
تورگی چبن خورده! چرا روم نو این‌گونه آشفته و فاست نو خم 
فشته ؟ جر | درد دز دل تو جا کر فته؟ مانند سم گر دانان راه‌هآی 
د و ید چشم می ز سجن . از با ۲۱ طو فان و افتاب تیا سل ۵ ی : 
حور ای تو از تابشس نیمر وز سوختد, جرااز ره دور از دشت ضا ند 


لوح دهم / ۸٩‏ 


گیلکیش با او, با اوت‌ناپيشتم دور می‌گوید: 

«چرا رخان من پژمرده نباشند و پیشانی من چین تیرگی 
خوزده؟ چگونه روح من آشفتهنباند و قامت من خیده؟ چگونه 
دزد 2و دل من جا نکر فته پانشید ۲ زد ام اناد سم کانبات 
راه‌شاتی دورو بد چسم ترسح جگونه چهر هی من از باد و طوفان و 
اقتاب یا تدم وا ای تیم ود کته پباشد ای از 
دشت دور به این‌جا نشتافته پاش [ پرادر خر در من باتک دفیت؛ 
انکیدو 8 بسا جو ان من که ۳ شیج جر دریع نکر ده تا میا از کو: 
سدر بالا رفتم, تا ما گاو آسمان را گرفتم و کشتم, خومیابا را به 
خاک مالیدی او. که در جنکل سدر مفزل داشت؛ تا ما شم‌ها را 
در در «های تب کو هستان شتکار گر در دوست من که با من در 
فیردیی مخاطر ات :و سضق ها شیک بود انکیدو, کیه سین دوست 
روز و شش شب بر او گرپستم و او را در گور نگذاشنم. تا گرم بر 
او افتاد. من ترسیدن از مرگ را اسوختم, از ايین رو به دشت 
گریخنم. سرنوشت رفیقم بر من سخت و سنگین هموار شده. از این 
زو از دوز ره این جا آمده‌ام؛ و رأه دراژی ۳۲ لیس تیعر قاجا 
چگوند می تام خاموش باشم؟ چگونه می تام فدریاد یکت م! 
رفیق ین ۹ من دو ست می‌دارم: غبار زرف شده, انگیدو سست 
تا آبد دیگر بر نخیزم؟» 


٩‏ / افسانه‌ی گیلگمش 
و گیلگمش با ارت ناپیشتم می‌گو بد؛ 


«می می‌ اند بشیدم: می خراهم: زد ارت‌ناپيشتم بروم. اوت 
ناپيشتم دور؛ نزد ان آمرزیده‌ی: خو شنبخت: : کنه زندفی را پسافه 
است. اژ این رو بیرون آمدم و در سرزمین‌ها سرگردان شدم. از 
این از ارهستیهای کمی کلم از ام مه انم ۱۳۳ 
این رو از رودها و دریاها گذشتر کر. به خر سنادیی از تخت نسیگ 





سه‌راب تشد از رغع سار نوشیدم؛ درد غدای مین بودر شنوز, بنه 
سابیتو نرسیده بودم. که ملبوس من از سیان رفته بود. بایست. 
پرنده‌ی وحشی, بز گوهی, گوزن و غرال شکار می‌کردم. گوشت 
آنبا را می‌خوردم. نبزه‌ی من بایست. شمر, پلنگ. سگ ضحرایی 
را بکشد و پوست آنبا جامه‌ی تن من باشد. باشد, که شیاطین 
مرگ دروازه‌ی خود را قفل بزنند؛ با قمم و سنگ تشته کنند!ا 
می‌خواهم شیاطین مرگ را نابود کنم. تا جشن آنبا بیش از این 
پاید! ارت‌ناپيشتج, زندگی را بسه مسن بشناسان! تبو زندگی را 
بافد یی .۷ 

اوت‌ناپيشتم با او. با گیل‌ٌمش: سخن می‌گوید: 

از شکوه و خشمم را کنار یگذارا خدایان و مردم. هر یی را 
نصییی است. پدر و مادر تو را ادمی به وجود آوردند. اکر چبه 
دوسوم لو خدایانه است. یک‌سوم تنو ادسی است و تنو راربه 
سرنوشت ادمیان می تشاند. زندگی جاوید هر هی ادمی لس سیب 
مرگ وسعت‌آور استه مایت هر زننگی ) آیا خانف وا بسا این 


می‌ساز ع؟ بیان را برای شميشه سهر هی کد ! پرادران سهراث را 








۲ ! افسانه‌ی گیلگمش 


به‌جاوید تفس می‌کنند؟ آدمی هميشه از نشاط تولید برخوردار 
است؟ رود هر روز طفغیان می‌گند وٍ ز من ر زیر صبود ‏ سی گبرد؟ 
مرخ گولیلو و گی‌رییا هميشه سار را سمی‌بینند. جشم او چجهره‌ی 
افتاب را هميشه می‌بیند؟ از اغاز روزها دوامی در میان کی 
مکر خفنه و مرده همنای ش نیستند! بر روی هر دو انار مبرگ 
ز سحم نشده! جون افتاب نوزادی را درود می‌فرستد. همان وقت 
ارناگی, .ارواح بزرگ و زورید چم می‌شنوند و مامتوم: ای 
سر‌نوشت‌آفرین؛ نصیب ادمی را يا همین معین می‌کنند. مرگ یا 
زندگی را آنبا بخش می‌کنند. روزهای زندگی را معین می‌کنند. اما 
روزهای مرگ را نمی تمرند.؛ 


لوح یازدهم 


گیلگمش با او, با اوت‌ناپيشتيم دور سنخن می‌گوید: 

«اوت‌ناپيشتي, من نو را می‌نگرم. تو بزرگ‌تر و بهن‌تر از من 
نیستی. تو به من می‌مأنفی؛ چنان که پدری به فرزندی,. 
من فرق ندارند, تو هم آدمی مانند من, اما من آسایش ناپذیرم. مرا 
برای نهرد آفریده‌اند. تو از ثمرد روی گردانیده‌پی و به بشت خود 
آسوده‌یی, پس چگوته در جرگه‌ی خدایان داخل شدی, زندگی را 
جست و یاف ۱ 

اوت‌ناپيشتم با او می‌گوید: 

«گیلگمش: می خواهم. داستان پنهانی‌بی نو را باز نت و 


رازی از خدایان را بر تو بکشام. شسوربپگ شپسری است - تسو 





5 افو 


خود-می‌شناسی سس در کار فرات: خندایان جنین اندیشیدنده 
طو فانی به با کنند. در مشاوره‌ی اس ائاء دای عضق آب‌شا: نص 
نشسته بود. وی نصممر خدایان را پا خانه‌ی نی من حکایت کر د: 

«خاله‌ی نی 9 ته تیوادا دیوارا کلیهی نون پعیگرا 
تو, ای مرد شوریپک. اوت‌ناپيشتم. پسر اوبارا ستوتو, خاله‌یی از 


۴ ! افسانه‌ی گیلگمش 


نو ابا بیساز: ان و دای کشی قرار ۳ بخذار دارایی بر و 2 ژندئی ر 
مجوی, مال را پست بشمار, حیات را دریاب! اتواع دانه‌های زندگی 
را در کشت پیار! بهنا و درازای آن متناسب باشندا کشق را در 
همین لحظه بسازا آن را به درهای آب شهرین بهر و بامی پر آنینا 
کن!" من دریافتم و با آئا خداوندگارم, گفشم: خداوندفار, هر چه تو 
فرسان دهی: مپی کذیر: با حرمت نام دستورهای تو را ایام می‌دهم. 
اما به شهر. به مردم به سالنوردگان چه باید. یوم ائا دهان باز 
کرد و با بنده‌ی خود, با من, سخن گفت: تو, ادمیزاده. به آنها چنین 
بکو: اتلیل, خدای خاک و سرزمی‌ها: در من به حسد می‌نگٌر د. از 
این رو می‌خواهم, در شهر با8: طاقت دیدن سرزمین انلیل را 
ندارم: می‌خواهم به دریای آب شهرین بروم, تا نزد [ئا مفزل کنم 
جه او مرا خداوند و ااعري استه ان یکی اما شا را با انوا 
ثروت‌ها تهرک خو اهد گرد,؛ 

«ین که نخستین سپیده‌ی صبح درخشيد, من همه چیز را 
آ ماده گر دش به طرف دریای آب شعربن رفتی: جوپ و فبر تبسیه 
دیدم, کشت را طر ح ز کحم و أن ۲ ز سم کر دع, هبه‌ی کسان من 
قو ی واطعیفت, فیها دست بهکان شدید در ماه اقتاب رگ کی 
غام شد. هر چه داشتم پار گردم؛ سحر و زر بار گرد داندهای 
زندگی بار کردی زنان و کودکان راء خویشاوندان و طایفه را در 
کشق نشاندم. چارپایان بزرگ و کوچک را سوار کردم. صنعتگران 
را از هر حرفه‌بی به کشتی بردم: 


سیلبا و نا شرا فا فعای خر ده‌بود: 0 حون خدایان 


لوح يازذهي ! ۹۵ 





تاریخی باران وحششاث فر وفر ستادند. به درون کشق برو و در را 
بیندا زمان فرارسید. ادد, خداق هو اه پاران وحشتنائی نازل کرد 

مرن ها را اش کراذ یه فریسان در آن هراسناک بود. وارد شش 
شدم و در را بستم. زورق بزرگ را به سکان‌بان سپردم, چون صبح 
دمید ابرهای سپاهی پدید اسدند. اروام خبیث خشمم خبود را 
می‌ر بختند. روشی‌ها به تاریکی برگشنه بودند, طوفان وزبدن 
کیاقق آب‌ها می خم‌شدند: آبیتها ند گیتها وسیده پوذنله آب‌ها 
بر مردم ربخنند, خدایان خود از طوفان ترسیدند, گریخنند و از کوه 
اسان انو بالا رفتند. خدایان در آن‌جا مانند سکان خم گشته و 
کت ق ده بودند: اه با نز ؟ که زایان سخق داشته باشد؛, با 
صدای زیبای خدایانه‌ی خود فریاد می‌کشید: سرزمین خوشض 
بیشبن گل و لای شده. جرا که من در انجمن خدایان اندرز بدی 


دادم هو نه توانستی بگ تال فر مان وخشتنا ی در اتجهن 


۶ ! افسائه‌ی لیدگهش 


خدایان بدهم! جخونه نوانستر مردم خود را نابود کنم؟ سیل ایشان 
را مانند هجوم جنگ به‌همریخته‌بی می‌کشاند. ایا برای همین مرده 
را به تولید و توالد وادا شتم, که اینک مانند نخم ماهی دربا ۳1 
کنند؟!" خذایان همه با او می‌گریند. خدایان نشسته و ی ۰ 
می‌گریند. ریم و درد لپ‌های آنها را فرو بسته 

«شش‌روز و شش شب باران می‌خروشید, چنان که جوی‌ها 
می خر وشند. در روز هفتم از شدت طوفان کاست؛ خاموشی‌بی 
بد ید ات جنان که بعد از ردی. دریا آراع شد و طسو فان بل از 
پای تشست. من در هوا نگریستم . به کلی ارام شده بود. مردم هید 
یل شده بو دند. سطح زمین بیغوله‌ی یگ‌نواختی شده بود. من 


ت 





پل 





دربجه‌بی را باز کردم, و روشنابی بر جهره‌ی من نافت. من بر 
ای تسم و ماع من ی ۳۱۳ ۱۳ ۳۳۰ 2 
گونه‌ها جاری می‌شو ند . به این بیغوله‌ی | بهناور بر از اب نطر 
انداختر. با صداي بلند فرپاد کشیدم که هیه‌ی مر دمان مر ده‌اند! 

ا« تسس از دوازده رو دوتابی خر بر ای بر ورن ضی | بد: 
کش به جانب کوه نیسم می‌راند ره 
تال امسته ای تساه شش روز کوه کی باتک دفاخت 
نگفاشت: بینبد؛ شین که روز هفحم در رسید, قبوتری برون گ 
داشتم و او را رها کردم. کبوتر پرید و برگشت. جای اسایشی 
نیافته بود از این جهت بر گشته بود. زاغی بیرون نکه داشتر و او را 
رها گر دع. زا پر.واز گر ۵ ۳ ۴۳ دید, که فر و فپ شمیت ؟ دانا 
خورد؛ زمین را خراشید, فرباد کشید و بر نگشت. پس من همه‌ی 





۸ / السانه‌ی دشن 


پرندگان را در بادی. که از جهار جهت می‌وزد. رها کردم. بره‌پی را 
فربانی کردم و از قله‌ی کوه گندم نذر یاشیدم. چوب سدر و موژد . 
سوخم, خدایان پوی خوش را شنیدند؛ عطر خوش به بینی 
خدآیان رسید و مطبوع آنها بود. خدایان مانند مس گرد قربانی 
(چون خاتون خدابان فرارسید, زینت جواهصری, که انو, 
خاش ام براي او ساخته بود, بللد گر د: «شیاء همه‌ی خدایان] به 
این راستی: که من جراهر ی خود را هرگز فراسوش نشی‌کنم. 
می‌خواهم, هميشه به یاد این روزها باشم, و آنبا را در ام اینده 
هرگز فراموش نکنه! خدایان مه بر فریانی بریزند, انلیل نباید. بر 
فربایی بیاید! واه ان که بینديشد. طوفان پدید آورد و آدمبزادگان 
مرابه فضای فنا سپرد. الیل از آن‌جا گدشت؛, کش را دید, سس 
انلیل تین شد پر خدایان ططلب کرد: ‏ خداسست این موجود 
زنده‌یی» که جان به در برده؟ هیج آدمیزاده‌یی غمی‌با پست» با باای 
من ژنده می‌ماند! :نیب برخاشگر خدایان: دهان به‌سخن باز 
ییا دای خاک و مرومی‌ها فت خر اما کیت که کار 
عافلانه. کند؟ ایا همه حبن را مي فهمد و بر ۳ داناین اسنت! ابا 
خدای عمق اب‌ها دهان به سخن باز کرد. با الیل گفت: ای خدای 
زبردست, توء ای زورهند. چهونه سی‌توانی؛ ی‌اندبشه چنین 
طوفانی بدید کی[ هر که کناه می‌کند. بخذار به سزای خود پرسدا 
آن که بزه مزر کف یگتار کیفر ببیند. اما م اقب پاش با هید تاپود 
نشوند؛ بدان را حازات کن, زخهار, همه را نیست نحیی| بدجای. آن 


اوح باز شم | ٩‏ 





که طوفانی انیختی. می‌شد شبری بپاید و مردم را بکاهد, به‌جای 
آن که طوفانی اوردی, هی مب گرکی بفر سیی, تا سر را پک‌اشد. 
باه جیای طو فان: می‌شد فحی بیاید و سر زمی را متیر تسم کستند: 
به جبای طو فان یار بو ۵ اراء شدای طاعون, بر رصبت می آمد. 1 
من راز خدایان را فاش نگردم؛ به اداناتر از همه نثش خوایی نود 
و از این‌رو علر ح خدایان را دانست, ابنگ پا آو تفقد کن! 

بسن شدای خاک و سر زمی‌ها به کشی فراز سل کسید 
این مرا و فت. مرا و همسی مرا به خشگی برد. جفت مرا در 
رین دزی تفانب مر رصط بیط یی سا رل شرفت 
دست‌ها را پر ما فذاشت و ها را تمرگت فد آوت ناپيشتم تا ورن 
آدمبزاد میرنده‌یی بود؛ ایینک بایست. اوت‌ناپيشتم و جفت او 
هستای فا باشند. اوت‌ناپيشتم پابدء در دور مفزل کند, در کنار دریا, 


آن‌جاء که رودها به دریا می‌ريزند. این چنبن بوده که خدایان مرا 


۰ / افسانه‌ي قیلکعش 


دور فرستادند و من را در دهانه‌ی رودها مغزل دادند. 
«اما: حال کیست از خدابان: که پر نو رت کند: نو را در 
خدایان جمع کند. تا تو زندگی‌بی را بیاپی؛ که در جستجوی ان 
هستی[ بکوش, شش روز و شش شب حسبی!/ 
کی کین ثازه می‌نشست, که خوای بر او وزید مانند پاد 
سختی. آوت‌ناپيشتم با اوء با جفیت: شو فا : طقنت؛ 
«مرد قوی را ببین! اوه که در طلب زندگی است. خواب بر او 
مانند بادی می‌وزدا» 
زن با ای اوت‌ناپيشتم دور می‌گوید؛ 
«او را تکان بده, نا بیدار باشد! از راهی, ۳۹ بدا 
سااست بر گر دد, از دروازه‌یی: که برون اتنه از قمان به ضاناه 
مر اجعت گند!! 
ارت‌ناپيشتم با او. با جفت خود می‌گوبد؛ 
«آخ تو با آدمیزادگان رحمدلی! او را نان ,بیز و بالای سرش 
بگذار!» 
وی او را نان پخت و بالای سرش گذاشت, روزهایی را, که 
از له ود به دبران کعق لقا نمی گرد: 
«نان اول خشک است . 
نان دوم نیمه خشکگ: است 


وج بازدهم ‏ ۱۰۸ 


سس نا کهان او را نخان می‌دهد, تن اف بی‌گازد پیدار میی شو د, 
گیلگمش با او با اوت‌تاپيشتيم دور. می‌گوید: 

«در بی‌رمقی خواب بر من تاخت. خواب مانند زورمندی بر 
مرن افتاد. تو زود مرا تکان دادی و بیدار کردی.» 

اوت‌ناپيشنم پا او گفت؛ 

«شش نان پخنه شد. هنوز نو خفته بودی؛ روزهایی, که تو 
خفلبه بودی: تشانت عبی ذ ظسد. !| 

گیلگمش با او, با اوت‌ناپيشتم دور می‌گووید: 

ازاینگ حه کز رتاو ؟ به کجا رو آورم؟ خواب مرا 
مانتد دزدی در ربوده در خواب می عر ف نظلسته. دی حصر .مرن 
و به هر جاء که با شم او» مرگ نشسته!) 

اوت‌ناپيشتم با اورشتی, با کششی ع .بان گفت؛! 

۱ «اورشنی ساهل من از این بش لبایست» تو را پبیند. گدار 
ات باس دی بت رانا بدهد؛ بح آدمی بعرنادهپی نباپست: 
دیگر به این طرف بیاری, اکر خود برای باغستان من له له بزند! - 
مر دی که به ایرد جا آورده‌بی: جامه‌تی پلید بر تن دارد. زیبایی 
می او را پوست جانوران کر فته است ن. اورشنی, او را به حصل 
استحام بهر, تا خود را در آب پاک پشوید. بوست را دور بیندازد 
و دریا آن را ببرد! پیکر او دوباره بایست. ژیبا جلوه کند! سر 
نوار ناژه‌پی داشته باشد. چامه‌ی فاخری نن او را پسوشد. و بر 
بزهنگی او پر ده کشد. با او به شنن ود ر ی ده تا از راد ریش 
به وطن برود باید, این جامه ماند. و همیشه تو باشد!» 





۲ ! السانه‌ی گیلگنش 


پس اورشتی او را با خود برد و به حل استحیام زسانید؛ او 
خود راادز اتب پاک شست» وست وه را دور انداخت: و درا 
اه را برد. بیر او در ژیبایی ناژه‌یی درخشید. نوار نازه‌یی به سر 
پیجید, با جامه‌ی فاخری علبس شد تا بر برهنگی او برده کشد. نا 
او به شهر خود برگردد, تا از راه خویش به وطن برود؛ باید این 
جامه عاند. و شبيشه نو باشدا 

کیلگمش و اورشنی در کشق نش 
نگربستند, راه سفر می‌رفتند؛ که زن او به او به ارت‌ناپیشتم دور 
گفت: 

«گیلگش رفت. او مشقات بسیار تشید. و رع فراوان را تحمل 
کرد. او را چه می‌دهی, نا خوشیخت به وطن مراجعث کند[» 

گیلگمش شنبد, تبر گشتی را گرفت. زورق را دوباره به ساحل 
فان دار 

اوت‌ناپيشتم يا او, پا گیلگمش. می‌گوید: 

«گیلگمش تو رفتی, تو مشفات بسپاری کشیدی و رم فراوان 
تحمل کردی. نو را چه باید بدهم, نا تو خوشبخت به وطن 
مراجعت کنی؟ .من رازی را بر و اشکار می‌کنم: از گیاه 
اعجازامیز پنهانی‌بی نو را آگاه می‌سازم. آن گیاه سانند خاری 





یز فد بارخ اب سیب 


است و در اعماق دور زير دریا می‌روید؛ خار آن سانند نجزه‌ی 
خار پشت است و در دریای اب شارین دور می رو ید. اگر این یاه 
را به دست آوری و از آن بضوری, جنوانی و زندگی جاویدای 
خوآهی بافت.» 





۳ افسانه‌ی گیلخمشی 


گیدکنشی سخیان او را شنید. و آنها دورادور در دریبا بیشی 
رفتند. به دریای اب شم‌بن دور رسیده بودند. پس گمربند خود را 
با گرده بالا وش حب ۵ ۴۳ ۳ تین اند انشت: وزنه‌های ستن بل بای 
خود بست., و اما او را به قعر کشانیدند. در دربای جهان فرو 
بردند؛ پس او گیاهی دید ساندت ازج گیاه رای داشتا + که در 
فستتت نگ تاییت وز تدای شتا زج ید و از بهلوی کشتی 
بعرون آمد. در جوار کشخ‌بان در زورق نشست: وگل اعجاز آمبز 
ذر با زر ال خخسیا او له - 

گیلگمش با اورشتی: ی 

«اورشنی: کیاه: این جا: نز ۵ هت. اس ست! این کباهی است: که 
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گی می‌بخشد! حسرت سوزان ادمی اینک بسرآور ده مسی‌شسود! 
قدرت کامل جوانی را که می‌دار د. می خو آشم: ای را به اوروک 
دیوار کشیده‌ی خودم ببرم. می‌خواهم هسه پهلوانان را از آن 
بخورام. به بسپاری می خوآهم, ان را عخش کنر. با یاه این اس 
"یار دویاره جوان مپی‌شو د. وب از ان مپی خو رم تا قدرت جوایی را 
از سر بگرم.» 

پیست ساعت دوتایی فراتر رفتند و قطعه خاکی دیدند. پس 
از سي ساعت پهلو گرفنند و مغزل کردند. گینگنش امتخرتی دیده 
اب آن تاژه و خنی, در اپ رفت» در خنکی خوش آن شتشو گر د. 
ماری بوی گیاه را شنید؛ پیش خزید و گیاه را خورد, پوست خود 
را دور انداخت و جوان شد. او بزمی‌گردد و نعره و نفرین می- 
کشد. و گیلگمش بر زمین می‌نشیند و می‌گرید. اشک‌ها بر چهره‌ی 


لوح بازدهي ! ۱۰۵ 








و سراژبر می‌شوند. او در چشم اورشتی ک 

«برای کی. اورشتی, بازوهای من کوشیدند؟ برای کی خون 
دل من می‌چرخد؟ من رنجیدم و بهره‌ی لیک آن نصیب من نشده؛ به 
کرم خزیده‌ی خاک یکی گر دم! این فیاه هرا به دریاها فشید؛ ال 
می‌خو اشم: از در یاها رودها اجتناب کی کشش در ساحل شاند.) 

پیست ساعت دونایی فراثر رفتند و جزنی از برح معبد را 
دیدند. پس از.سی ساعت دوتایی اقاست کر دند و حشهان خود را به 
شپر بی: که معبد مقدس در أن بود. باز کردند, به اوروک وارد 
شدند. به شمپری: که دیوار های بلند دارد. 

گیلگمش با او با او رشنی کشت بان می‌گو ید: 

«از دیوان اور شنی) پالا بروا بر دیوار اورری بط ده اررو که 
شهری: که حصارهایی حکم دارد! ببین بایه‌ی آن چه کم است: 
که معبد. چه بلند خاگ‌ریزی شده بناهای عظلمر رأء که از خشت 


۶ ! افسانه‌ی گینگمش 


ساخته‌اند. بنگ, و همه‌ی این خشت‌ها پخته‌اند! هفت استاد دانا 
مشاوران من, طرح‌ها را به من داده‌اند. -- قطعه‌یی از شهر, زمین 
باغی, مشکوی زنانی, بایست, از نو باشد, در اوروک بایست؛ 
خانه‌ی خود را بسازیی!» 


لوح دواژدهم 


کیلش بر اوروکته بز خسری» ند حضار آن بلته استه خر ماینها 
است. گاهنان جادوگر و تسخم کنندگان ارواح را حاضبر می‌کند: 

«روح لکیدو را فرا خوانید! به من بگویید, چگونه می‌توام, 
سایه‌ی انگیدو را ببیشم! می‌خواهم: سرتوشت مردگان را از او 
بپر سح !۷ 

سا نورده‌تر ین کاهنان گفت: 

«گیلکمش: اکر می‌خواهی, به دلیای زير خاک به صنغزذل 
خدای بزرگ مردگان بروی, بایست, با جامه‌های چرکین بیایی. 
روغن نغر بر خویش نبندایی, نا ارواس مبردگان مطرود را وی 
خوش آن نفریبد, که کرد تو پرواز کنند. کیان را نبایست» بر زمین 
بگذاری: نا اتهاه که و پا ثمر کشته‌ای بر لو انم نشوند. گر را 
نبایست, در دست نگهداری, تا ارواخ مردگان نرمند. کفش بر پای 
خود نپوشی و نرم‌نرم گام برداری, زنی» که دوست داری. نبایست 
ببوسیی» ز فی؛ که پر او خشم‌گیق, نبایست. بزی: فرزندی, که 
دوست داری. لبایست در اغوش بکشی, فرزندی» که بر او 








۳ ۲ ۱ اقسالهيی گیلگمش 


خشمگیی نبایست. جازات کنی, تا ضجه‌های مردم زیر خاک تو 
وا بر پبشان از د.۷ 

گیلخمش زاه پپابان بزرگ راء راه درواژه‌ی ز بر خاک را یی 
هپی که د: یه خانهی تار یت ایر کال هي رسد به طرف هل او گام 
می‌نهد» آن‌جا: که هرکس یک بار داخل شده؛ دیگر پسرنگشته؛ 
راهی, که می‌رفت, راهی بود. که برگشت نداشت. به منزلگاهی, که 
ساکنین آن از روشنی حرومند, غبار زمین خضسوراک انها است و 
خاک رس غذای انها. روشنایی نی‌بینند و در تاریکی می‌نشینند. 
تن آنها با پر بوشپده و مانند مرغان بال دارند. 

وی به در می‌کوید و دربان را با این کلات تحخاطب می‌ساز د: 

«اهای. دریان. دروازه‌ی خود را باز کن. تا بتواع. داخل 
شوم! ار در را نگشامی, در را می‌شکنم و کلون را خورد می‌کنم!» 

دربان دروازه دا بر وی کشوده بالا نوش را شرفت او را از 
هنت دروازه گذراند. همه‌ی جامه‌های وی را گرفت. چنان که وی 
پر شنه در کشور مردگان در آید, او دز برایر اشه ارشکیگال اسد و 
گفت؛ 

«بگذار, ابکیدو, رفیق من نزد من بياید, تا او را از سرنوشت 
مر دهان پر سح !۱ 

اما. باسدار و کلیددار اطه‌ی مرده را نکه‌داشته بود. اطه خود 
نم او را رها می‌گر د. 

ارشکیگال بلند باگیلگمش چنین گفت: 

«دوباره برگرد! مرده را فینوآنی» ببیی. کسی نو را به این‌جا 
و اند :۱ س 


لوح دوازدهم / ۱۱۱ 


وی غم‌زده بهرون آمد. جامه‌های خود را برداشت و از هفت 
دروازه گذشت. به آپ عمیق رسید. و نزد اٍئا. خدای دانای ژرفاهاء 
استقاثه ک د: 

«سایه‌ی الکیدو را از زیر خاگ بر من بفرستا دنیای ژیس 
خای او را رها غی‌کند. 

بدر اعماق, سخن او را شنید, و با ترگال زورسند, خداوند 
مر دفان: گفت: 

ا(پشتاب؛ سوراخی در زمین بکشای! اه ۳ انکیدو را بای ان 
ببار. تا وی با برادر خود, گیلگمش, گفتگو کند.» 

چون نرگال زورمند این را شنید. با شتاب سوراخی در زمین 
گشود. و ساپه‌ی انکیدو را بیرون آورد. یکدیگر را شناختند. و از 
هم دورماندند. 

با هم سخن می‌گفتند. گیلگمش فرباد می‌کشد و سایه پاسخ او 
را بیغ د؛ کیلکمش دهان با گرد و گفت: 

احرف بزن. دوست من! حرف بژن؛ دوست من! از قالون 
خاکی, که دیدی: اینک مرا یباگهان!» ‏ 

«فی‌توانم. از آن به نو چیزی بگویم. رفبق, می‌نوا, چوزی 
بگویم. اگر فانون خاکی, که دیده‌ام, بر نو بگویم. خواهی نشست و 
خواهی فر یست: 

(می‌خواهم. هميشه بنشینم و هميشه بگرع!» 

اببنن, رفییل؛ که تو او را به دست می‌سودی و قلب تو 
خشنود می‌شد. کرم‌ها او را مانند جامه‌ی کهنه‌یی می‌خورند. 





۲ ! افسانه‌ی فیلتهش 


انکید دوست توه که دست تو را می‌گرفت, مانند خاک رس شده؛ 
او غبار زمین شنده. او در خاک افتاد و خافت شد./ 


گیدگیش می خو الست: بارهم پیش گر ایی رسد کته ایسایه‌ی 
انگیدو تا بد ید گر دید. بت 


گیلگمش به اوروک باز گشت, به شهری, که حصارهای بلند 


هت 


دار د. عهبب پر قراز کو هد مشلب‌سی یلم اخیان سیر لبیل ۵ 


تا ۰ ۰ ی 1 ۱ ۳ ۱ 
گیلگهش بر ات نا افتاد, تا یلك( و مرگ # را دار نالار 
در کفندهه قصر ری در آغوشی کشید. 








۰ ۳۰ تو صان, 





۳ ت ۳ 
اد سوه - ود و ام انا 9 
۱ ۱ 


